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    ��ب 

        ا����	���	ل

 به معلمان و بازنشستگان آزاده و مبارز درود مي فرستم. 
 

مبارزات و اعتراضات شما براي همه بخـشـهـاي جـامـعـه الـهـام بـخـش و                   
اميدبخش است. خواستهائي که شما مطرح ميکنيد خـواسـت هـمـه مـردم           
است. اکثريت قريب به اتفاق مردم خود را در خواست افـزايـش حـقـوقـهـا و            
دستمزدها، تحصيل رايگان، درمان و بهداشت رايـگـان، ايـمـنـي مـدارس،             
مخالفت با خصوصي سازي مدارس، مقابله با دزديها و فساد مقـامـات و     
ديگر خواستها و اهداف اعتراضات شما شريک مـيـدانـنـد. شـمـا در واقـع                 
بعنوان نمايندگان جامعه اين پرچم را بـلـنـد کـرده ايـد. بـعـنـوان نـمـايـنـده                          
ميليونها انساني که  ديگر فقر و بي حقوقي و سرکوب و انواع مشقاتي کـه    
حکومت بجامعه تحميل کرده است را تحمل نميکنند و عليه اين مصائـب  

 بميدان مي آيند. 
 

فراخوان معلمان براي دو روز اعـتـصـاب و فـراخـوان تـجـمـع سـراسـري                   
بازنشستگان بايد مورد استقبال همه مردم قرار بگيرد. خانواده هاي دانـش    
آموزان، دانشجويان، جوانان و سالمندان و همه اقشار مردم جا دارد کـه بـا         
صداي بلند از اعتصاب و مبارزات معلمان و بازنشستگان حمايت کـنـنـد،    
دست به تجمعات و اعتصابات حمايتي بزنند و بخواهند که حـکـومـت هـر       

 چه زودتر به خواستهاي برحق معلمان و بازنشستگان پاسخ بدهد. 
 

دوره اي از اعتراضات وسيع و سـراسـري آغـاز شـده اسـت. اعـتـصـاب                  
رانندگان و کاميونداران سه هفته است ادامه دارد، ماه قبل مردم کردسـتـان   
دست به اعتصاب عمومي زدند و چند روز قبل بازاريان اعتصـاب کـردنـد.      
زنجيره اعتصابات گسترش پيدا ميکند و شما معلمان و بازنشستگان جزو 
پيشکسوتان و پيشروان اين حرکت هستيد. در دل اين شرايط حمايت فـعـال     
بخشهاي مختلف جامعه از اعتصابات و تـجـمـعـات اعـتـراضـي و امـروز               
اعلام پشتيباني و همبستگي با معلمـان و بـازنشـسـتـگـان نـقـش مـهـم و                     
کارسازي در پيشروي و پيروزي و تحقق خواستهاي بر حـق و انسـانـي هـمـه            

 مردم خواهد داشت.  
 

يکبار ديگر به معلمان و بازنشستگان آزاده درود مـيـفـرسـتـم و اعـلام             
ميکنم حزب ما با تمام قوا از مبارزات شما حمايت ميکند. آرزومندم هـر     

 چه زودتر به خواستهاي برحق و انساني تان برسيد. 
 حميد تقوائي 
۷ ١٣٩ مهرماه  ۱ ٢   
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 2 ۱۹۹۶مهر   ۲۷ انترناسيونال 

مــحــمــد کــاظــمــي: مــطــالــبــه           
شوراهـاي کـارگـري و مـردمـي کـه               
اخيـرا بـوسـيلـه  فـعـالـيـن جـنـبـش                    
کــارگــري در دو مــرکــز صــنــعــتــي            
نيشکر هفت تپه و گروه ملي فـولاد    
اهواز مطـرح شـده اسـت داراي چـه             
زمينه هائي است و مهر چه شرايـط  
سياسي و اجتماعي و اقتـصـادي را     

 برخود دارد؟  
حـمـيـد تـقـوائـي: از دو جـنـبــه                  
ميشود اين موضوع را بررسي کرد. 
يک جنبه سابقه جنبش شـورائـي در     

 ٥٧ ايران است. مشخصا از انقلاب   
شوراها، و همانطور که  نمايـنـدگـان    
کارگران در مراکـزي کـه نـام بـرديـد            
اعلام کرده اند تشـکـيـل شـوراهـاي          
مستقل و واقـعـي، يـک خـواسـت و            
گرايش مطرح در جـنـبـش کـارگـري          
بوده است. بـه هـمـيـن خـاطـر و در                
عــکــس الــعــمــل بــه ايــن گــرايــش             
جــمــهــوري اســلامــي شــوراهــاي             
اسلامي و دست ساز خودش را برپـا  
کرده است که البته هيچ زمان مـورد  

 پذيرش کارگران قرار نگرفت. 
سـرأغـاز جـنـبـش           ٥٧ انقـلاب    

شورائي در ايران بود و و از آن زمـان  
خاطره و تجربه تشـکـيـل شـوراهـاي        
مستقل و واقعي هميشه در جنـبـش   
کارگري و در مـيـان فـعـالـيـن ايـن                  
جنبش زنده بوده است. کـارگـران در      
مقاطع مختلف و در دل اعتراضات 
و مبارزات خود بارها بـا تشـکـيـل         
مجامع عمومي که پايـه شـوراهـاي      
واقعي کارگري است بـه مـقـابلـه بـا          
کارفرما و دولت و ارگانـهـاي دسـت      
ساز دولتي برخاسته اند. حـزب مـا        
نيز همواره يک نيروي فعـال جـنـبـش       
شورائي بوده است و در هـر نـبـرد و        
برآمد جنبش کـارگـري بـر اهـمـيـت             
شوراها و تشکيل مجمـع عـمـومـي       
منظم کارگران بعنوان پـايـه و بـدنـه         
شوراها تاکيد کرده است. بر مبنـاي   
اين زمينه تاريخي است که  امـروز      
فــعــالــيــن جــنــبــش کــارگــري اعــلام        
ميکنند بايـد شـوراهـاي واقـعـي و            
مستقل از دولت و ارگانهاي دولـتـي   

 تشکيل بشود. 
يک پـايـه ديـگـر مـطـرح شـدن                 

شوراها، شـرايـط مشـخـص امـروز            
هست. جنبشي  که از ديـمـاه آغـاز         
شد و در سطوح مختلف ادامه دارد    
فضا و شرايطي در جـامـعـه ايـجـاد          
کرده است که خواه ناخواه روي آوري   
به شوراها را گسـتـرش مـيـدهـد و              
تشکيل شوراها را به مـحـور تـوجـه       
کارگران و فـعـالـيـن و چـهـره هـاي                  

 جنبش کارگري تبديل ميکند.  
در شرايـط امـروز کـارگـران بـه            
شوراها روي مي آورند بخاطر اينکه 
حکومت ديگر قادر به اداره اقتصاد 
و قـادر بـه اداره خـيـلـي از مـراکــز                   
تـولـيــدي و صــنـعـتــي نـيــسـت. در                
نيشکر هفت تپه نماينـده کـارگـران،      
اسماعيل بخـشـي، بـحـث شـورا را            
مشخصا به اين دليل مطرح کرد که 
کــارفـــرمــا و مــديـــريـــت عـــمـــلا             
نميتوانست اين مـرکـز تـولـيـدي را            
اداره کند. اسماعيل بخـشـي اعـلام       
کرد ما کارگـران نـگـران آيـنـده ايـن             
شرکت هستيم، هفت تپه متعلق بـه    
کارگران است و ما خودمان امور را 
در دست ميگيريم و اداره ميکنـيـم.   
ــنــد امــور را              ــخــواه ــران مــي کــارگ
خودشان در دسـت بـگـيـرنـد و ايـن               
نکته بسيار مهمي اسـت. مـعـمـولا        
در شرايط انـقـلابـي ايـن وضـعـيـت              
پـيــش مــي آيــد. در شــرايــطــي کــه              
حــکــومــت بــا بــحــران و بــن بســت             

اقتصادي مواجـه اسـت و        -سياسي
ديگر قادر به اداره اقتصاد و ادامـه      
فعاليت در بسياري از مراکز تـولـيـد    
نيست، کارگران اجازه نميدهند ايـن    

 ناتواني بر سر آنها خراب بشود. 
اين وضعيت امروز در بخشهاي 
مختلف توليدي و خـدمـاتـي قـابـل          
مشاهده است. در خيلي از شاخه ها 
و مراکز صنعـتـي تـولـيـد خـوابـيـده             
است و هيچ چشم انـدازي هـم بـراي          
برون رفت از ايـن وضـعـيـت وجـود              
ندارد. فولاد اهواز و نيشکـر هـفـتـه        
تپه يک گرايش عمومي در جـنـبـش      
کارگري را نمايندگي ميکننـد و در      
صف مقدم اين حرکت هسـتـنـد. بـه        
اين معنا ميتوان گفت شوراها بـنـا     
بر شرايط عـيـنـي انـقـلابـي کـه در                
جامعه بوجود آمده بعنوان ارگانهاي 

اعمال اراده کارگري بـراي در دسـت       
 گرفتن امور سر بلند ميکنند.    

يک نـکـتـه ديـگـر هـم بـايـد در                 
اينجا تـاکـيـد کـنـم.  نـمـايـنـدگـان                    
کــارگــران بــه درســت از شــوراهــاي           
مستقل کارگري و مردمي صحـبـت   
ميکنند. يعني شوراها را خـاص و       
محدود به کارگر و جنبش کـارگـري     
نميدانند. پرچم شوراها را چهره هاي  
جنبش کارگري بلند کرده اند ولي نه 
تنها توده هاي کـارگـر بـلـکـه هـمـه              
مــردم را بــايــد بــه تشــکــيــل شــورا            
فراخواند. اين هم مبتني بر تـجـربـه       

اسـت. در آن انـقـلاب              ٥٧ انقـلاب    
شوراها فقط در کارخانه هـا شـکـل        
نگـرفـت. در بـخـشـهـاي مـخـتـلـف                  
جامعه، در دانشگاهها، در ادارت،     
در برخي محلات و در مـوسـسـات        
مختلف  شوراها ايـجـاد شـدنـد. و            
امروز هم دوبـاره هـمـيـن ايـده دارد            

 مطرح ميشود. 
محمد کاظمي: لازم است اينجا 
در ادامه صحبت شما به اين نـکـتـه      
اشاره کنم که اين حـرکـت از ديـمـاه           
شروع شد که اسماعيل بـخـشـي بـه         
دولت اخطار کرد که اگر ظرف چـنـد     
روز حقوقهاي معوقـه مـا پـرداخـت         
نشود خودمان کـارخـانـه را بـدسـت          

 ميگيريم.  
حميد تـقـوائـي: بلـه حـرکـت از              

 آنجا شروع شد. 
محمد کاظمي: شما در مـقـالـه       

 ٧٨٣ اي در انترنـاسـيـونـال شـمـاره           
گفتمان شوراهاي کارگري و مردمي 
در شـرايـط کـنـونـي را يـک نـمـونـه                  
کلاسيک روي آوري به عمل مستقيم 
کارگري و بچالش کشيدن سـيـاسـي      
حکومت در شرايط انقلابي دانسـتـه   
ايد و تاکيد کـرده ايـد کـه هـر نـوع                
اشتباه گرفتن نقش شورا بـا کـنـتـرل       
توليد در کارخانه نه تنها ايـن نـقـش      
سياسي را تضعيف ميکند بلکه بـه    
يک نوع آنارکو سوسيالـيـسـم و يـک         
نوع سوسياليسـم غـيـر سـيـاسـي و             
کارخانه اي دامـن مـيـزنـد. در ايـن             

 مورد لطفا بيشتر توضيح بدهيد.
حميد تقو ائي: در جنـبـش چـپ       
گرايشي هسـت کـه در بـرخـورد بـه              

پديده هائي نظيـر تـجـربـه کـارگـران           
هفت تپه يعني وقتي اين ايده مطرح 
ميشود که کارگران بـايـد خـودشـان         
امور را در دست بگيرند جايگاه  و     
اهميت سياسي اين حرکت را نـمـي       
بيند و تحت الشعاع ايـن امـر قـرار          
ميدهد که گويا کارگران ميخواهنـد  
و يا ميتوانند در شرايط کـه هـنـوز        
سرمايه داري حاکم است توليد را به 
نفع خودشان سازمان بدهنـد. گـويـا       
ممکن است که در جـامـعـه قـدرت           
سياسي در دست طبقه سرمايـه دار    
باشد، مناسبات و مکانيـسـم بـازار      
برقرار باشد، رقابت ها برقرار باشـد،  
و با اين حال کارگر کـارخـانـه را در          
دست بگيرد و آنرا  بر طبق منافع و   
خواستهاي کارگران اداره کند. چنين  
چيزي ممکن نيست. چنـيـن نـظـر و         
ــيــات کــلاــســيــک             گــرايشــي در ادب
مارکسيستي آنـارکـوسـوسـيـالـيـسـم         
نــامــيــده مــيــشــود.  ايــن نــوعــي               
سوسياليسم تخيلي است کـه گـويـا        
کــارگــران هــر کــارخــانــه يــا مــرکــز           
توليدي اگر به شکلي مثلا از طريـق  
تعاوني به سهامي يا تـقـسـيـم سـود        
بين کارگران و غيره اداره تـولـيـد را        
در دست بگيرند از قيد سرمايه رهـا  
خواهند شـد. ايـن اتـفـاق نـخـواهـد               
افتاد. تـا زمـانـي کـه مـنـاسـبـات                   
سرمايه داري در سطح کل جامعه و   
در يک مقياس سراسري و کلان نفـي  

و ايـن قـبــل از هـر چـيــز                  -نشـود    
مستلزم خلع يد سـيـاسـي از طـبـقـه           

کنـتـرل کـارگـران        -سرمايه دار است
برتوليد در هـر کـارخـانـه نـخـواهـد                
توانست حتـي مـطـالـبـات صـنـفـي             
کارگران را متحقـق کـنـد.  کـنـتـرل              
کارگر يک اقدام اقتصادي کـه گـويـا      
ميتوانـد پـايـدار بـاشـد و بـه هـمـه                   
کارخانه ها تسري پيدا کند، تحولـي  
که ميتواند گسـتـرش پـيـدا کـنـد و             
نهايتا سوسياليـسـم را بـه ارمـغـان            
بياورد،  نـيـسـت بـلـکـه يـک اقـدام                   
سياسي و يک نوع چـالـش سـلـطـه و          

 اتوريته دولت است. 
سوسياليسم دو خصـوصـيـت و        
شاخص اساسي دارد: اول نيروي کار  
ديگر کـالا نـبـاشـد. يـعـنـي کسـي                  

مجبور نباشد براي تامـيـن مـعـاش       
خود و خانواده اش نيروي کـارش را      
بفروشد  و دوم وسائل و ابزار توليـد،  
ــه هــا، زمــيــن، مــعــادن،             کــارخــان
جنـگـلـهـا و غـيـره  در مـالـکـيـت                     
خصوصي کسي و يا نهادي نبـاشـد.   
اين دو شاخص مهم و تعيين کنـنـده   
نشان ميدهد که آيا جـامـعـه اي بـه         
طرف سوسيـالـيـسـم، بـه سـوي يـک              
جامعه آزاد انساني با اصل "از هـر       
کس باندازه تـوانـش و بـه هـر کـس              
باندازه نيازش"،  حرکت ميکند و يا  
خـيــر. ايـن امــر قـبــل از هـر چــيــز                   
مستلزم خلع يد سـيـاسـي از طـبـقـه           
سرمايه دار و بدست گرفـتـن قـدرت      
سياسي بوسيله طبقه کـارگـر اسـت.      
اين  امر را نـمـيـتـوان کـارخـانـه بـه               

 کارخانه به پيش برد. 
يک نکته ديـگـر هـم لازم اسـت           
ايــنــجــا تــوضــيــح بــدهــم. شــوراهــا          
ارگانهاي حاکـمـيـت طـبـقـه کـارگـر             
ــي              ــگــون هســتــنــد. در فــرداي ســرن
جمهوري اسلامي و خلع يد سياسـي  
از طبقه سـرمـايـه دار شـوراهـا، نـه             
ــلــکــه            فــقــط شــوراهــاي کــارگــري ب
شوراهاي عموم مردم، بايد امـور را    
در دسـت بـگـيـرنـد. امـا حـتـي در                  
حــکــومــت شــورائــي هــم امــحــاي           
اقـتـصـاد سـرمـايـه داري و تـحـقـق                  
سوسياليسم به اين معني نيست کـه  
نــحــوه و ســازمــان تــولــيــد در هــر              
کارخانه اي بـوسـيلـه شـوراي هـمـان           
کارخانه تـعـيـيـن و اداره مـيـشـود.              
شوراها در يـک مـقـيـاس کـلان در              
سطح کل جامعه بـحـث و مشـورت        
ميکنند و نظر ميدهنـد و تصـمـيـم         
ميگيرند و سـيـاسـت واحـدي را در           
سطح جامعه پياده مـيـکـنـنـد. هـر            
بخش جامعه تحت اختيار و کنـتـرل   
همان بخش نيست. همه شوراها بـر     

 همه جامعه حکومت ميکنند. 
 ٥٧ بخاطر دارم که در انـقـلاب       

اين ايده کنترل حـوزه اي و مـحـلـي           
شوراها را در گروه اتـحـاد مـبـارزان       
کمونيست مـورد نـقـد قـرار داريـم.            
ميدانيد آن زمان چپ در جـامـعـه و      
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بخصوص در دانشگاهها قوي بود و 
تا مدتـهـا بـعـد از روي کـار آمـدن                 
جمهـوري اسـلامـي، تـا مـقـطـع بـا                 
اصطلاح "انقلاب فرهنگي"، شوراها 
در دانشگاهها فعال بودند. آن زمـان   
اين بحث از جانب بـرخـي نـيـروهـاي        
چپ مطرح شد که دانشگاه را بـايـد       
شوراي دانشجويـان و اسـتـادان هـر           
دانشگاه اداره کنند. بـحـث مـا ايـن          
بود کـه ايـن ايـده درسـت نـيـسـت.                  
سياست حاکم بر دانشگـاهـهـا بـايـد        
بوسيله شوراها در سطح کل جامعه، 
از طـريـق  بـحـث و تـبـادل نـظـر و                     
تصــمــيــگــيــري در هــمــه شــوراهــا            
(بعنوان مثال در کـنـگـره سـراسـري           
شوراها) تـعـيـيـن بشـود. در غـيـر                  
اينصورت بر يک دانشگاه سـيـاسـت      
الف حاکم خواهد شد و بر دانشـگـاه     
ديــگــري ســيــاســت ب. در مــورد              
کارخانه ها هـم ايـن صـادق اسـت.             
حاکميت محلي شوراي کارگـران در    
هر کارخانه مثلا در ماشين سازيهـا  
يک سياست را پياده خـواهـد کـرد و        
در پتروشيمي ها سياست ديگري را   
و به همين ترتيب در سـايـرکـارخـانـه      
ها. اين آنارشي است. و بهمين دليل 
آنــــارکــــوســــوســــيــــالــــيــــســــم يــــا      
آنارکوسنديکاليسم ناميده ميشـود.  
سوسياليسم يـک سـيـاسـت  و يـک                
برنامه و اقتصاد سياسـي مـعـيـنـي        
است کـه بـوسـيلـه حـزب طـبـقـاتـي                
ــنــدگــي مــيــشــود.           ــمــاي کــارگــران ن
سوسيـالـيـسـم خـودبـخـود از شـورا               
ترواش نميکند و نميتوان کارخانه به 
ــاي              ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ ــه سـ ــه بـ ــانـ ــارخـ کـ
سوسياليستي رسيد و آنرا مـتـحـقـق     
کرد. همـانـطـور کـه سـرمـايـه داري               
کارخانه به کارخانه نيست. سرمـايـه    
داري هم تابع شرايط، مناسبـات، و    
جهت گيري و سياستهـاي عـمـومـي       
هست که بر کل جامعه حاکم اسـت.  
وقـتـي در کــل جـامـعـه مـالـکـيــت                 
خصوصي بر ابزار توليد را برسميـت  
بشناسيد  هر کارخانه اي هـر طـور         
کار کند در چهارچوب سرمايه داري 
خواهد بود. وقتـي نـيـروي کـار يـک             
کالا باشد ديگـر مـهـم نـيـسـت هـر              
کارخانه اي چـطـور کـار مـيـکـنـد،                
سيستم توليد سرمـايـه داري اسـت.        
در مورد سوسـيـالـيـسـم هـم عـيـنـا              
همين صادق است. وقتي در سـطـح       
جــامــعــه کــار مــزدي و مــالــکــيــت          
خصوصي بر کارخانه ها نـفـي شـود      
ــر کـــارخـــانـــه اي                 تـــولـــيـــد در هـ

 سوسياليستي خواهد بود. 

اين نکـتـه را هـم بـايـد ايـنـجـا                 
اضافه کنم که اين تصميم عمومي و 
اجتماعي مبني بر نفي نام سرمـايـه   
داري   قبل از هـر چـيـز  در قـانـون              
اساسي جمهوري سوسياليستـي کـه     
بوسيله کليه شـوراهـا و يـا در يـک               
رفراندوم عمومي به تصويب رسـيـده   
است، قـانـونـيـت و رسـمـيـت پـيـدا                  
ميکند و شوراها در مراکز تولـيـدي   
و در کل جامعه ملزم بـه پـيـروي از          
اين قانون هستند. اما نـه تـنـهـا در          
اين سطح پايه اي و اساسي، بلکه در 
سطح مشخص و در تعيين و اجـراي  
سياستهاي عمـلـي و بـرنـامـه هـاي             
اقتصادي معين بـراي پـيـاده کـردن           
سـوســيـالــيـســم نــيـز شـوراهــا بــايــد            
هماهنگ و هم جهت عمل کـنـنـد و      
تابع تصميمات اتخاذ شده بـوسـيلـه      

 همه شوراها باشند.  
ايــن نــکــاتــي اســت کــه درنــقــد          
آنارکوسوسياليسم بايد مطرح کرد و 

 اين گرايش را کنار زد. 
محمد کاظمي: جا دارد ايـنـجـا     
به يک تجربه تاريخي اشاره بـکـنـيـم.     
در آرژانتين حرکـتـي شـکـل گـرفـت           
تحت عنوان کارخانه بدون کارفرمـا.  
کارگران اداره توليد در بسـيـاري از         
کارخانه ها را بدست گرفتند و بـراي    
مــدتــي هــم تــوانســتــنــد بــرخــي از            
خواستهاي کارگـران مـثـل افـزايـش          
دستمزدها و استـخـدام بـيـکـاران را          
متحقق بکنند ولـي هـمـانـطـور کـه             
گـــفـــتـــيـــد چـــون کـــل ســـيـــســـتـــم           
کاپيتاليستي بـود مـتـاسـفـانـه ايـن            

 حرکت با شکست مواجه شد. 
حميد تـقـوائـي: اجـازه بـدهـيـد               
نکته اي را در اين رابطه تاکيد کنـم.   
به نظر من بـدسـت گـرفـتـن کـنـتـرل               
کـارخــانــه هــا يـک امــر مــبــارزاتــي            
تعرضي و پيشرو است و ميتواند بـه  
موفقيت برسد به شرط آنکه آنـرا در    
ــدن              ــش کشــي ــال ــه چ ــارچــوب ب چــه
حکومت ببيـنـيـد. امـروز در ايـران             
دارد ايــن اتــفــاق مــي افــتــد. مــن               
اميدوارم تجربه هفت تپه و عملکـرد  
به شعار تشکيل شوراهاي مسـتـقـل    
کـارگـري و مـردمـي کــه پـيـشــروان               
کارگري مطرح ميـکـنـنـد سـراسـري         
بشود و کارگران در همه کارخانه هـا  
امـور را در دســت بــگــيــرنــد. ولــي              
کــارگــران و قــعــالــيــن کــارگــري و              
بخصوص جنبش چپ بايد بداند کـه    
اين مبارزه اي سيـاسـي و تـعـرضـي          
بــراي بــچــالــش کشــيــدن ســيــاســي          
حکومت اسـت بـا هـدف خـلـع يـد                 

بورژوازي از قدرت. اگر در آرژانتـيـن    
شوراها اين هدف را دنبال ميکردند 
و خودشان را بخشي از يک جنبش و 
يا يک حرکـت سـراسـري بـراي بـزيـر             
کشيدن حکومت سـرمـايـه داري در        
آرژانــتــيــن مــيــديــدنــد ايــن حــرکــت         
ــار کــارســاز و              ــتــوانســت بســي مــي
مــوثــربــاشــد. ولــي اگــر بــه کــنــتــرل           
کارگري کارخانه ها بعنوان يک اقدام 
اقتصادي نگاه کنيد و آنرا مثل يـک    
مبارزه صنفي در نظر بگيريد که بـه    
سيـاسـت و قـدرت سـيـاسـي کـاري                
ندارد طـبـعـا ايـن حـرکـت بـجـائـي                  
نميرسد. چون ناگزيريد تابع قـوانـبـن     
بازار بشويد، بايد سود آور بـاشـيـد،      
بايد رقـابـت کـنـيـد و غـيـره. مـهـم                   
نيست که مالک کارخانه تعاونـي يـا     
شوراي کارگران است و يا دولت و يا 
فــلان ســرمــايــه دار؛ بــالاخــره بــراي          
اينکه ورشکست نشويد بايد رقـابـت   
کنيد و سودآور بـاشـيـد. بـه هـمـيـن             
دليل اگر چالش سياسي را از تصوير 
کنار بگذاريم اين تـجـربـه شـکـسـت           

 ميخورد.  
محمد کاظمي: موضوع بـحـث      
ما شوراها قبل و بعد از سرنـگـونـي    
است. تفاوت اينها در چيـسـت؟ آيـا       
شوراهائي که امروز ايده و گفتمانش 
مطرح شده همـان شـوراهـا بـعـنـوان           
تشکلهاي توده اي کارگري است کـه    
هميشه و در شرايط عادي نيز حـزب  
مبلغ آن بوده است؟ آيا  طليعه هـاي  
ــده                ــن ــه در آي ــي اســت ک ــائ شــوراه
حکومت را دست ميگيرنـد؟ لـطـفـا       
 در اين مورد بيشتر توضيح بدهيد.  
حميـد تـقـوائـي:  شـورا در دو                 
سطح  درنظرات و فعاليتهـاي حـزب     

 جايگاه مهمي دارد. 
در يک سطح اسـتـراتـژيـک و در           
برنامه حزب شوراها بعنـوان سـتـون      
ــه هــاي حــکــومــت                ــاي ــقــرات و پ ف
کارگري، حکـومـتـي کـه مـيـتـوانـد             
سوسياليسم را پيـاده کـنـد، مـطـرح          
ميشوند. دستيابي به يـک جـامـعـه          
مرفه، آزاد، برابر و انسانـي مـمـکـن       
نيست مگر اينکه نظام حـکـومـتـي       
اش شورائي باشد. به اين معني کـه     
ــران و ســايــر                  ــردم، کــارگ ــوده م ت
شهروندان، در شوراها متشکل شـده  
باشند و اين شوراها بتوانند بعـنـوان   

گيرنده و مـجـري      ارگانهاي تصميم
تصميمات عمل کنند. بتوانـنـد هـر       
زمان اراده کنند مسئولين را عزل و   
نصب کنند، سياست تعيين کـنـد و       
سياستها را اجـرا کـنـنـد و بـه ايـن                 

معني دخالـت مسـتـقـيـم مـردم در             
حکومت و اداره جامـعـه تـامـيـن و          

 تضمين بشود. 
دموکراسي پارلماني به نظر مـا    
تامين کننده آزادي نيسـت. ايـنـکـه        
مردم هر چهار سال يـکـبـار از بـيـن          
معدود احزاب حکومتي که معمولا 
در کشـورهــاي غــربـي از دو حــزب             
فراتر نميرود نمايندگان پارلمان و يـا  
مسئولين دولت را انتخاب کنـنـد و     
بعد تا چـهـارسـال ديـگـر دسـتـشـان             
بجائي بند نباشد، ايـن بـه آزادي و           
دخـالـت مـردم در ســرنـوشــت خــود             
ربطي ندارد. دموکراسي پـارلـمـانـي        
در هر حال از ديکتاتوريهائي نـظـيـر    
جمهوري اسلامي که حـتـي هـمـيـن          
نوع انتخابات پارلماني در آنها پـوچ  
و بي معني است  بهتر است امـا از    
خواست و توقع توده مـردم از آزادي      
و از دخالت در سياست فـرسـنـگـهـا        
فاصله دارد. دموکراسي  به مـعـنـي     
آزادي نيست بلـکـه شـيـوه اي اسـت            
براي پيشـبـرد سـيـاسـتـهـاي طـبـقـه               
حاکمه و اقليت مفتخور سرمايه دار 
به نيابت مردم و تحت نـام نـمـايـنـده        
مردم . دولتي انتـخـاب مـيـشـود و           
جــنــگ بــراه مــيــانــدازد، ســيــاســت         
رياضت کشي اقـتـصـادي را پـيـاده            
مـيـکـنـد، از خـدمـات اجـتـمـاعــي                
ميزند و صد ها تصـمـيـم در مـورد           
ــدان            ــوشــت و زنــدگــي شــهــرون ســرن
ميگيرد و مردم هم کاره اي نيستنـد  
تا چهارسال بـعـد کـه بـاز از مـيـان               
احزاب حکومتي يکي را انـتـخـاب        
کنند و هميـن بـازي از سـر گـرفـتـه               
بشــود. ايــن آزادي نــيــســت. آزادي            
وقتي متـحـقـق مـيـشـود کـه مـردم               
بتوانند مستقـيـمـا و هـمـيـشـه هـم               
عامل سياستگذاريها و هـم عـامـل      
اجراي سياستها باشند. بتواننـد هـر      
وقت اراده کنند مسئولين را عـزل و    
ــا                    ــه ــن ــره. اي ــد و غــي ــن ــن نصــب ک
خصوصيات شـورا اسـت و بـه ايـن             

هاي حکـومـت    معني شوراها پايه
ــوب مــا اســت. حــکــومــت               مــطــل
سوساليستي از نظر شکل و ساختار 

 حکومتي است شورائي.
يک جنبه ديگر تاکيد بر شوراها 
است بعنوان ارگان مبارزه در همـيـن   
جامعه موجود. بعنـوان بـهـتـريـن و           
کارآمدترين شکل تشـکـل تـوده اي        
کارگري به اين اعتـبـار کـه مـتـکـي           
است بر مجمع عمومي منظم هـمـه     
کـارگـران در يـک واحـد تـولـيـدي و                  
مستقيما توده کارگر را در تصـمـيـم   

گيريهاي اعتراضي و مـبـارزاتـي         
دخــيــل مــيــکــنــد. بــورکــراســي                
سنديکاليستـي در شـوراهـا جـائـي            
ندارد و همه کارگران مسـتـقـيـمـا و          

گـيـريـهـا      بلافاصله در تصـمـيـم       
 دخيل و فعال هستند.

اين دوجنبه از نقش و عمـلـکـرد    
شوراها، در سطح استـراتـژيـک و در        
مــبــارزات هــر روزه، بــه يــکــديــگــر          
مربوط هستند. هـر چـه در جـريـان            
مبارزات کارگران بـراي مـطـالـبـات        
صـنـفـي و سـيـاسـي شـان شـوراهــا                 
بيشتر شکل بگيرند و گسترش پيـدا  
کنند به همان درجه اين چشـم انـداز       
در مقابل جامعه قرار ميگيرد و اين 
امر بيشتر ممکـن مـيـشـود کـه در            
فــرداي ســرنــگــونــي حــکــومــت هــم         
شوراها بجلو رانده بشوند و بـعـنـوان    

 ارگانهاي حاکميت عمل کنند. 
در هر صورت، چه در ظـرفـيـت     

شــوراهــاي مــبــارزاتــي در جــامــعــه        
امروز و چـه بـه عـنـوان ارگـانـهـاي                  
حــکــومــتــي در فــرداي ســرنــگــونــي        
حکومت، شورا ارگـان اعـمـال اراده        
مستقيم مـردم اسـت. ايـن ويـژگـي               
مـخــتـص بــه شــوراهـا اســت و مــا              
ــم.                   ــد داري ــي ــاک ــر آن ت ــشــه ب ــي ــم ه
خصوصيت ماهوي شورا ايـن اسـت     
که توده هاي کارگر و يـا مـردم يـک          
محله و اداره و موسسه مسـتـقـيـمـا      

گيريها شرکت ميکننـد   در تصميم
و آنرا به اجرا ميگـذارنـد. و هـمـيـن           
خصوصيت است که باعث مـيـشـود    
اين تشکلها را در هـر دو ظـرفـيـت             

 شورا بناميم. 
امروز، در شرايط پـر تـلاطـم و          
انقلابي حـاضـر، شـوراهـا و ايـده و              
گفتمان شورا  به نوعي محل تلاقـي  
هر دو نقش و ظرفيت شوراها اسـت.  
هنوز جمهـوري اسـلامـي سـرنـگـون           
نشده است، هنوز طبقه سرمايـه دار    
در قدرت است، ولي   در اثر بـحـران     
اقتصادي و سياسي موجود هـر روز    
ضعيـف تـر مـيـشـود و تـوان اداره                 
توليد را از دست مـيـدهـد. در ايـن            
شرايط روي آوري بـه شـوراهـا بـراي         
بــدســت گــرفــتــن امــور و تــحــقــق              
خواستها عاجلـي کـه حـکـومـت از            
پــاســخــگــوئــي بــه آن عــاجــز اســت           
گســتــرش پــيــدا مــيــکــنــد. وقــتــي           
کارگران هفت تپه اعـلام مـيـکـنـنـد         
اگر شما نميتوانيد به نـيـازهـاي مـا         
پاسـخ بـدهـيـد مـا خـودمـان شـورا                 
تشکيل ميدهيم و کـارخـانـه را در            
دست ميگيريـم و دسـتـمـزدمـان را            
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تامين ميکنيم، هم دارنـد خـواسـت      
فوري خود را برآورده ميکنند و هـم      
اتوريته و جايگاه دولت و کارفرما را 
بچالش ميکشنـد. نـفـس تشـکـيـل            
شوراهاي کارگري در شرايط انقلابي 
و بدست گرفتن اداره کارخانه ها يک 
تعرض قدرتمـنـد جـنـبـش کـارگـري            
است با اين پيام به طبقه حاکمـه کـه     
تو ديگر به آخر خط رسيده اي و بايد 
کـنـار بــروي. حـامــل ايـن پــيـام بــه                 
کارفرمـاهـا و دولـتـشـان اسـت کـه                
نميتوانيـد حـتـي مـعـيـشـت مـا را                 
تـامــيــن کـنــيــد و صــلاحــيــت اداره           
کارخانه و جامعه را نداريد. هـمـيـن       
امروز شـاهـد ايـن هسـتـيـم کـه بـا                   
صعود سرسام آور قيمت دلار، و يـا      
در واقع سقوط آزاد ارزش ريـال، کـه     
خود يک نتـيـجـه درمـانـدگـي و بـن              
بست اقتصادي حکومت اسـت، چـه     
وضعيت و موقعيـت فـاجـعـه بـار و            
غيرقابل تحـمـلـي بـراي کـارگـران و             
اقشار زحمـتـکـش جـامـعـه بـوجـود             
آورده اند. در مقابـل ايـن وضـعـيـت           
شوراها نه براي طرح مطالـبـه اي از       
حکومتي که همه ميدانند آفـتـابـش    
بر لب بام است، بلـکـه بـراي تـحـقـق           
خواستهاي کارگران بدست خـودشـان   
شکل ميگيرند و سر بلند ميکننـد.  
همانطور که تاکيد کردم اين از نـظـر     
سياسي بچالش کشيـدن اتـوريـتـه و         
موجوديت حکومت است  و بهمـيـن   
دليل امروز شوراها مـيـتـوانـنـد در          
سرنگوني حکومت نقش برجستـه و    

 تعيين کننده اي ايفا کنند.  
مــحــمــد کــاظــمــي: در مــورد            
پارلمان و شوراها صحـبـت کـرديـد.       
وقتي با مـخـالـفـيـن کـمـونـيـسـتـهـا               
صحبت ميکنيد ميگويند جـامـعـه    
هنوز به آن حـد بـلـوغ نـرسـيـده کـه                  
مستقيما در سياست دخالت کنـد و    
اگر قرار باشد هر روز  کارگران و يـا      
مردم مقامات را عزل و نصب کننـد  
هرج و مرج خواهد شـد و لازمسـت       
ابتدا کارگـران تـمـريـن دمـوکـراسـي            
بکنند و غيره. جوابتان به ايـن نـوع        

 نظرات چيست؟
ــوع                 ــن ن ــي: اي ــوائ ــق ــد ت ــي ــم ح
استدلالات تازه نيست. مـيـگـويـنـد       
شورا و رجوع مستقيم به راي مـردم    
آنارشي است. البته آنارشي و هرج و  
مرج صفت محترمانه اي اسـت. در     
محافل خصوصي شان که گاهي هم 
علني بيان ميشود از مردم بـعـنـوان    
بي سروپا ها و توده عـوام صـحـبـت       
ميکنند و مـعـتـقـدنـد عـوامـي کـه             
نميدانند سياست و اقتصـاد يـعـنـي       

چه، کارشناس و متخصص نيستنـد  
و نميتوانند جامعه را اداره کـنـنـد.        
مــعــتــقــدنــد حــکــومــت کــردن کــار          
متخصصين و کـار خـواص اسـت.            
اصل مساله اينجاست. کـلا طـبـقـه        
سرمايه دار امر حکومت را بـه يـک       
حرفه تخصصي پيچيـده اي تـبـديـل         
کرده است که گويـا فـقـط يـک عـده            
سياستمدار حرفه اي ميتوانند انجام 
بدهند. در حالي که قضيه پـيـچـيـده        
نيست و خيلي ساده است. مـردم در    
همه کشورها چه ميخـواهـنـد؟ رفـاه       
ميـخـواهـنـد، آزادي مـيـخـواهـنـد،              
خواهان نفي تبعيضات و نـابـرابـري        
ها هستند و اگر کـار بـدسـت مـردم         
باشد همين ها را به سياست ترجـمـه   
ميکنند. اما اگر قـرار بـاشـد شـمـا            
بعنوان اقليتي از جامعه، همان يـک    
درصديها، منافع خودتان را بعـنـوان   
منافع مردم جـلـوه بـدهـيـد مـعـلـوم             
است به متخصص احـتـيـاج داريـد.       
يک سياستـمـدار حـرفـه اي و خـبـره               
لازمست تا رياضتکشي اقتـصـادي   
را رفاه جلوه بدهد، جـنـگ را صـلـح         
بنامد، با بمب و موشک و از زمـيـن   
و هــوا مــردم کشـورهــاي ديـگــر را             
بکوبند و ادعـا کـنـنـد در خـدمـت               
صــلــح و دمــوکــراســي مــجــاهــدت          
مــيــکــنــنــد! مــردم هــيــروشــيــمــا و           
نــاکــازاکــي را زنــده زنــده بــه آتــش              
بکشند و آنـرا در خـدمـت صـلـح و              
امنيت جـهـانـي جـلـوه بـدهـنـد! از                   
خدمات اجتماعي و بيمه و بهداشت 
بزنند و بگويند هدفشان تامين رفـاه  
جامعه است! اينها البتـه تـخـصـص        
لازم دارد. ولي اگر قرار بـاشـد رفـاه         
را، رفاه و آزادي را، آزادي و بـرابـري     
ــري تــرجــمــه کــنــيــد هــيــچ                ــراب را ب
تخصصي لازم نـداريـد. بـه هـمـيـن              
دلــيــل ايــن نــوع ايــرادگــيــريــهــا بــه           
حکومت مردم را نبايد جدي گرفت. 
منفعت اقليت سرمايه دار پشت اين 
نوع نظرات هسـت و نـه هـيـچ نـوع              

 استدلال و منطقي. 
اجازه بدهيد اينجا بـه پـارلـمـان         
هــم اشــاره کــنــم. ادعــا مــيــکــنــنــد           
پارلمان به راي مردم مبتـنـي اسـت.      
راي مردمي که در انزواي خـودشـان     
زندگي مـيـکـنـنـد، و نـه تـنـهـا در                    
سياست هر روزه بلکه در بـحـثـهـا و         
مناظرات انتخاباتي هم هيچ نقش و 
دخالتي ندارند، در يک روز معين بـه   
ــده               ــي ــاي راي کش ــه ــدوق ــاي صــن پ
ميشوند. اين "اتتـخـاب" هـر انـدازه            
هم واقعي و بدون تقلب بـاشـد ( کـه         
در کشورهائي مثـل ايـران ايـنـطـور          

نيست)، بيانـگـر  انـفـراد و انـزواي               
آحاد جامعه است و نه هويت جمعي 

 و اجتماعي آنها. 
نظام شورائي بر عکس بر هويت 
اجتمـاعـي  و خـرد و تصـمـيـمـات                  
جمعي شهروندان مبتني است. شورا 
چهـار سـال يـکـبـار بـراي اخـذ راي                  
شهروندان منفرد تشکيل نـمـيـشـود       
بــلــکــه هــمــواره مــتــشــکــل اســت و          
همانطور که از اسمش پيدا است در   
مورد امور سياسي و اجـتـمـاعـي و         
اقتصادي بطور مستمـر مشـورت و       
بحث و تبادل نظر مـيـکـنـد. قـدرت         
کارگر و قدرت توده مردم در تـجـمـع    
و تبادل نظر و همفکري و هـمـراهـي      
جمعي نهـفـتـه اسـت. راي انـفـرادي              
کارگري که روزي هشت ساعت کـار    
ميکند و فرصت حتي فکر کردن بـه    
مسائل سياسي و اجتماعي را ندارد 
نميتواند نماينده آمال و خواستـهـاي   
واقعي او باشد. در مـورد اکـثـريـت           
عظيم مردم هم که از صبح تـا شـب       
بدنبال نان ميدوند ايـن امـر صـادق        

 است. 
يــک ويــژگــي مــنــحــصــر بــفــرد          
شوراهـا اراده جـمـعـي اسـت. اراده               
جمعي حاصـل تـجـمـعـي اسـت کـه              
افرادش مدام در تماس و ديالوگ  و   
تبادل نظر با هم قرار داشته بـاشـنـد.    
شوراها اين را تامين ميکنند چـون    
هـمـيــشـه دايــر هســتـنـد.  مــجـمــع                
عمومي شوراها نه چهارسال يکـبـار   
بلکه هر هفته تشکيل ميشود و در     
مورد امورمختلف بـحـث و تـبـادل           

گيري ميـکـنـد.     نظر و تصميم
و اين يعني آزادي و رهائي. ماهيت  
اجتماعي انسـان، کـه هـويـت هـمـه             
افــراد اســت، در تــجــمــع شــورائــي            
بالفعل ميشـود، مـردم هـر روز بـه             
فکر منافع همگاني و به فکر بهبـود  
شرايط براي زندگي همه هستـنـد، و     
شـادي و خــوشـبــخــتـي خـود را در               
شادي و خوشبـخـتـي هـمـگـان مـي            
بينند. اين امر در خلوت انسـانـهـاي     
منـفـرد آنـهـم زيـر تـبـلـيـغـاتـي کـه                     
مبنايش فرديت و رقابت فردي و از     
آب بــيــرون کشــيــدن گــلــيــم خــود و            
خانواده خود است، بدست نمي آيـد.    
پارلمـان و دمـوکـراسـي پـارلـمـانـي               
ــت                  ــا هــوي ــاقــض ب ــن ــامــلا در ت ک
اجتماعي و عزم واراده و همدردي و   
همفکري  و هـمـراهـي اجـتـمـاعـي                

 انسانها قرار دارد. 
محمد کاظمي:  يعنوان سـئـوال      
آخر رابطـه بـيـن شـوراهـا و احـزاب               
سياسـي نـظـيـر حـزب کـمـونـيـسـت                 

 کارگري چيست؟
حميد تقـوائـي: شـورا شـکـل و             
ساختار حکومـت سـوسـيـالـيـسـتـي           
است اما اينکه چه سياستهـائـي در     
شوراها مطرح ميشود و دسـت بـالا     
را پيدا ميکند تمامـا بـه فـعـالـيـت           
احزاب بستگي دارد. بـراي ايـنـکـه            
مساله روشن بشود رابطه پارلمـان و    
احزاب سياسي در جوامع غـربـي را       
در نظر بگيريد. پارلمان قـوانـيـن را         
تصويب ميکند و احزاب سياسـتـهـا    
و برنـامـه هـايشـان را در پـارلـمـان                
مطرح ميکنند و تلاش ميکنند بـه    
قانون تبديل کنند. رابطه احـزاب بـا      
شوراها  نيز به همين شکل است بـا    
اين تفاوت که البته در دمـوکـراسـي      
پارلماني راي و اراده مـردم نـقـشـي           
ندارد ولي در شوراها بـطـور واقـعـي       

گيرنده و انتخاب کننـده از     تصميم
ميان سياستهاي احزاب شـهـرونـدان      
جامعه هستند. (بعلاوه هـمـانـطـور         
که گفتم شوراها بعنوان قوه مـجـريـه    
نيز عمل ميکنند که ايـن يـک فـرق          
اساسي ديگر  بين شوراها و پارلمان 
است). با وجود اين تفاوتـهـا نـکـتـه        
مهم در پاسخ به سئوال شما اينسـت  
که  در نظام شورائي نيز اين احـزاب    
هستند که جهتگيري ها و گرايشـهـا   
و سياستهاي مختلفي را نماينـدگـي   
ميکننـد. شـوراهـا بـايـد تشـکـيـل                
بشوند و تصـمـيـم بـگـيـرنـد و کـار                   
احزاب اينست که در شوراها خـط و    
سياستهايشان را جاري کـنـنـد.  تـا          
آنجا که به حزب ما مربوط  ميشود 
ــه                   ــعـ ــامـ ــک جـ ــان يـ ــواهـ ــا خـ مـ
سوسـيـالـيـسـتـي هسـتـيـم. تـحـقـق                   
سوسياليسم مبـتـنـي بـر يـک سـري             
سياستها، طرحهـا و بـرنـامـه هـا و              
پلاتفرمها و قوانين و اقدامات است 
که حزب موظف است آنها را به خط 
و تصميـمـات و وقـوانـيـن مصـوب             
شوراها تبديل کند. در مورد احزاب  
ديگر هم همين امر صادق است. ما  

قـيـد و شـرط احـزاب            به آزادي بي
معتقديم. هر حزبي که در جنايات و  
دزديهاي رژيم فعلي دسـت نـداشـتـه       

که در ايـن صـورت مـجـرم              -باشد 
است و بايد در دادگاههاي مـردمـي   

آزاد اسـت کـه             -حساب پس بدهد
فعاليت کند. بنارين مـمـکـن اسـت          
احزاب چپ، راست، سلطنت طلب و   
حــتــي مــذهــبــي در جــمــهــوري                 
سوسياليستي فعال باشند ولي هـمـه   
اين احزاب بايد سياستهايشان را در 
شوراها مطرح کنند و به سياسـت و    
قـوانــيـن مصـوب شـوراهــا تــبـديــل            

کنند. و البته اين سياستها و قوانين  
همانطور که بـالاتـر گـفـتـم  نـبـايـد                 
نــاقــض قــانــون اســاســي جــمــهــوري        

 سوسياليستي باشد. 
يک نکته را بايد در اينجا تاکيد 
کرد. در شوراها شيب زمين به نـفـع      
احزاب چپ و سوسياليسـتـي اسـت.      
حکـومـت شـورائـي شـکـل واقـعـي               
دخالت واقعي و آزادانـه تـوده مـردم        
در ســيـاســت اســت و ايـن بـه نـفــع                 
سـوسـيــالـيــسـتـهــا اســت. چــون مــا             
معتقديم توده مردم يعني کارگران و 
اکــثــريــت عــظــيــم جــامــعــه کــه هــم          
سرنوشت طبـقـه کـارگـر اسـت، اگـر             
آزادانه و آگـاهـانـه راي بـدهـنـد بـه                  
ــصــادي راي               ــت ــاضــت کشــي اق ري
نخواهند داد، به به جنگ افـروزي و    
تــروريســم راي نــخــواهــنــد داد، بــه           
قوانين ضد زن و ضد انسـانـي و بـه          
تعصبات و تبعيـضـات مـذهـبـي و          
ملي و قومي راي نخواهند داد. مـا    
عميقا به اين معتقد هسـتـيـم و بـه           
همين خاطر خواهان آن هسـتـيـم کـه       
همه احزاب، اعم از احـزاب چـپ و           
سوسياليست و يا احـزاب سـلـطـنـت        
طلب و جمهوريخواه و احزاب قومي 
و مذهبي، آزادانه فعاليت کـنـنـد و        
توده مردم متشکل در شـوراهـا هـم      
انتخاب کنند. در اين ترديدي نداريم  
که اکثريت عظيم جامعه سياستهاي 
سوسياليستي را انتـخـاب خـواهـنـد        

 کرد. 
معمولا اينطور تبليغ ميکـنـنـد    
که در حـکـومـت سـوسـيـالـيـسـتـي                 
احزاب جائي نـدارنـد و  حـکـومـت              
سوسياليستي تک حزبي اسـت. ايـن       
واقعـيـت نـدارد. سـابـقـه و تـجـربـه                    
سرمايه داري دولتي در بـلـوک شـرق      
را نبايد به پاي کمـونـيـسـم کـارگـري         
نوشت. اتفاقا شوراها اجازه ميدهند 
که احزاب خط و سياستهاي خود را   
در گسترده ترين شکل ممکن به دل   
جامعه ببرند و بينيد آيا واقعا تـوده    
کارگر و توده مردم بـا سـيـاسـتـهـاي         
آنها موافقند يا خـيـر. در هـر حـال              
حرف آخر را توده مردم متشکـل در    
شوراها ميزنـنـد و تـرديـدي نـبـايـد              
داشت که در صورتيکه حزبي مـثـل     
حزب ما در شوراها حضـور داشـتـه        
بــاشــد و فــعــال بــاشــد تــوده مــردم             
سياستـهـاي انسـانـي و راديـکـال و               
پيشرو سوسياليـسـتـي را انـتـخـاب           

 خواهند کرد.  
* 
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سرنوشت تـکـان دهـنـده جـمـال            
خاشقچي ژورناليست و يکي از چهره 
هاي شناخته شده منتفـد حـکـومـت       
عربستان که روز دوم اکتبر يعني دو   
ــارت                  ــف ــش در درون س ــي ــه پ ــت ــف ه
عربستان در ترکيه به نحو فجيعي به 
قتل رسـيـد، يـک بـار ديـگـر چـهـره                   
حکومتهاي اين قرن را جـلـوي چشـم      
همه گذاشته است. بنا بـه گـزارشـهـا        
جمال خاشقچي از هـمـسـر سـابـقـش         
جدا شده بود و قرار بود در ترکيـه بـا     
يک زن شهروند ترکيه ازدواج کند. او   
با اينکه از رفتن به سفارت عربستان 
احساس خطر ميکرد، تصميم گرفت 
بــراي رســمــيــت دادن بــه طــلاق بــه             
سفارت برود و مدارکش را تـحـويـل        
بگيرد. اين اشتباه او به قيمت جانش 
تمام شد. نامزد ترکيـه اي او دم در           
سفارت ايستاد تا جمال وارد سفارت 
شود و وقتي که ساعتها طول کشيـد  
و از او خبري نشد به پـلـيـس تـرکـيـه         
خبر داد. شـواهـد بـعـدي و دوربـيـن              
هاي مخفي ترکيـه و گـويـا سـاعـت            
مچي هوشمند او نشان داده است که 
جمال خاشقچي بـلافـاصـلـه بـعـد از             
ورود به سـفـارت مـورد حـملـه قـرار             
گرفته و بـه اتـاق ويـژه اي در درون                  
سفارت منتقل شده و زير شـکـنـجـه       
قرار گرفته و بعد وحشيانـه بـه قـتـل         
رسيده است و جسدش را نـيـز نـابـود       

نـفـره اي        ١٥ کرده اند.  جوخه مرگ  
که با مامـوريـت ويـژه ايـن قـتـل از               
عـــربســـتـــان بـــا دو هـــواپـــيـــمـــاي           
اختصاصي به فرودگـاه آنـکـارا وارد        
شده بود بلافاصله بعد از اين جنايت 
از در پشت سفارت خارج شـده و بـا         
 هواپيما به عربستان بازگشته است. 

حکومت شيوخ عـربسـتـان يـک         
استنثا در گـوشـه اي دورافـتـاده از               
دنياي کنوني نيست.  اين حکـومـت    
يکي از دولتـهـاي شـنـاخـتـه شـده و              
شاخص سرمايه داري امروز اسـت و    
در مــنــاســبــات بســيــار نــزديــک بــا           
دولتهاي دموکراتيک غرب است. در  
عين حال دنيا ميداند که اينـهـا يـک      
باند جنايتکار و ديکتاتور و مرتجـع  

و بسيار عقب مانده هستند  که روي 
پولهاي بسيار عظيم نفت نشسته اند 
و با همين پولها در گـوشـه و کـنـار             
جهان يکه تازي ميکنند و سـيـاسـت    
جابجا ميکنند. مساله اينـسـت کـه       
ــه مــردم              ــه داري ب مــديــاي ســرمــاي
قبولانده است که سياستـهـاي عصـر      
حجري خانواده آل سعود گـويـا ربـط        
مستقيمي به سيستم سرمـايـه داري     
ــي و                 ــرب ــي غ ــراس ــوک ــروز و دم ام
دولتهايش نـدارنـد. گـويـا شـيـوخـي             
هستند و بخاطر فرهنـگ  و سـنـت          
مردم نه منافع پـولـي و اقـتـصـادي            
ــيــاردر حــاکــم،              ــد شــيــوخ مــيــل ــان ب
سياستهايي را پياده ميکنند کـه از      
جمله ميتوان به چند همسـري و بـي       
حقوقي مطلق زنـان و اعـدام و سـر              
بــريــدن مــخــالــفــيــن بــا شــمــشــيــر و          
ممنوعيت مطلق انتقاد و مخالـفـت   
با دستگاه حاکم را اشـاره کـرد. کـه           
حتي شندن اخبـار گـوشـه هـايـي از            
عملکرد جنايتکارانه آن تکان دهنده 

 و باور نکردني است.  
اينکه امروز حاکمين عـربسـتـان    
با گسيل يک جوخه مرگ به کشـوري  
ديگر قتلي را در داخل سـفـارتـخـانـه      
رسمي خود به اين شکل فجيع انجام 
ميدهند فراتر رفـتـن از جـنـايـات و            
عملکرد تاکنوني و جلو زدن از عرف 
همه ديکـتـاتـورهـا و جـنـايـتـکـاران              
تـاريــخ ايـن دوره اســت. ايــن نشــان              
ميدهد که حکومت عـربسـتـان دارد      
سطح جديدي از قلدري و جنايتکاري 
را به عمل در مي آورد  کـه تـاکـنـون       
شناخته شده نبود. همه مـيـدانـنـد و        
تجربه کرده اند که سفارتـخـانـه هـاي       
دولتهاي جنايتکاري مثل حکـومـت   
عربستان و جمهوري اسلامي ايران و 
بســيــاري کشــورهــاي ديــگــر مــحــل        
جــاســوســي و تــوطــئــه گــري عــلــيــه          
مخالفين سياسي شان در کشورهاي 
ديگر است. اين را همه مـيـدانـنـد و          
دولتهاي غربي  هـم تـا زمـانـي کـه              
افشا نشده است و زير فشـار افـکـار        
عمومي قرار نگرفته اند به آن کـاري    
ــان                   ــم ــکــه در ه ــن ــا اي ــد. ام ــدارن ن

سفارتخـانـه هـاي رسـمـي دسـتـگـاه               
شکنجه و قتل و اعـدامشـان را هـم          
برپا کنند، يک گام جديد و بي سابقـه  
است که شيوخ حاکم عربستان دارنـد  

 آنرا تجربه ميکنند.  
ــتــل فــجــيــعــي جــمــال              ــر ق خــب
خاشقچي توسـط دوسـت و هـمـسـر            
ترکيه ايش که او را تا درب سـفـارت     
همراهي کرده بود رسـانـه اي شـد و            
رســانــه هــا آنــرا انــتــشــار دادنــد و              
مقـامـات تـرکـيـه ابـتـدا اعـلام بـي                  
اطلاعي کردنـد و بـعـدا کـه ديـدنـد               
مساله جدي است و دنيا توجهش بـه  
آن جلب شده وارد ماجـرا شـدنـد. تـا          
اينجا عجيب  نيست. آنـچـه نـفـرت          
انگيز است اينستکه دولت آمريکا و 
برخي دولتهاي اروپايي دارند تـلاش    
ميکنند که اين قتل را توجيه کـنـنـد    
و دونـالـد تـرامـپ مـثـل جـمـهـوري                  
اسلامي ايـن جـنـايـت را بـه گـردن                  
"عــوامــل خــودســر" در عــربســتــان             
انداخته است و خانواده آل سـعـود را       
تبرئه ميکنند. اما همه سـرنـخـهـاي      
قتل به بن سلمان وليعهد هـمـه کـاره      
عربستان ميرسد. آخريـن خـبـرهـا و          
عکسها و فـيـلـمـهـاي دوربـيـنـهـاي                
مخفي گوياي اينست کـه دو تـن از         
عــوامــل ايــن قــتــل از هــمــراهــان و            
دوستان نزديک بن سلمان بوده انـد و      
بــارهــا در ســفــرهــاي مــخــتــلــف بــه          
کشورهاي اروپـايـي او را هـمـراهـي            
کرده اند. سـه تـن ديـگـر از آنـان از                 
گاردها و محافظان او بوده اند. نـفـر      
ششم اين جوخه مرگ دکـتـري اسـت      
که پست بسيار بالايـي در پـزشـکـي         
قـــانـــونـــي در وزارت اطـــلاعـــات            
عربستـان دارد. اسـامـي هـمـه ايـن                
افراد مشخص شده  و در رسـانـه هـا      
اعلام شده است. همه ايـنـهـا ايـن را          
تاکيد ميکند که اين قتل به دسـتـور   
مقامات بالاي عربستان و شـخـص       
شاهزاده بن سلمان انجام شده اسـت.    
اما جالب است که اينجا هـم بـرخـي      
رسانه هـا و مـفـسـريـن مـزدورشـان                
دارند تلاش ميکنند اين بحث و ايـن  
سوال را جا ييندازنـد کـه حـتـي اگـر            
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بر سرمهريه ميان يک عمامه بـه  
سر کله پـوک حـوزه نشـيـن (نـاصـر                
مکارم شيرازي) و عـمـامـه بـه سـر             
ديگري که رياست قوه قضائيه را بـر    
ــي،             ــجــان عــهــده دارد، صــادق لاري
جنگ و دعوايـي در گـرفـتـه اسـت.            
يکي مـي گـويـد "قـوه قضـايـيـه بـر                  
خلاف نظر اسلام، مردان را مـجـبـور    
مي کند در صورت نداشتن توانايـي  
مالي، مهريه را قسطي بدهند و تـا      
تمام نشدن قسط زن نـبـايـد از مـرد         
تمکين کند. و ديـگـري جـواب مـي          
دهد: "ما از پس کـوه قـاف نـيـامـده           
ايم. ما نگفتيـم زن اگـر مـهـرش را              
نگرفت تمکين نـکـنـد، مـا گـفـتـيـم             

 تواند تمکين نکند. " مي
صــرفــنــظــر از ايــنــکــه در نــزاع          
کــرکســان اســلامــي بــا يــکــديــگــر           
هميشه تمکين زنان به مردان فـرض    
گرفته مي شود سئوال اين اسـت کـه     
چرا جدال بر سر مهريـه بـالا گـرفـتـه          
است؟  طبعا اين جدال جـنـبـه هـاي         
مختلفـي دارد. يـک دلـيـل دعـواي               
حکومتي بر سر مهريه به اين خاطـر  
است که بر خلاف ضرب المثلـي کـه     
مي گويد "مهريه را کي داده و کـي         
گرفته" زندانها پـر از مـحـکـومـانـي            
است که نتوانسته اند مهريه خـود را    
بپردازند. راه حلهايـي کـه دو طـرف           
نزاع براي رفع اين مشکل ارائه مـي    
دهند تفاوت چندانـي نـدارنـد. زن و           
مرد در اين رويـکـردهـا  هـر دو در             
مرداب گنديده اسـلامـي خـفـه مـي          
شوند. چرا کـه در آن کشـور اسـلام                
زده قوانين ارتجاعي هـزار و چـهـار          
صــد ســال پــيــش شــيــوخ صــحــراي           

 عربستان حکم مي راند.
اگر قوانين  ارتجاعي شـرع  بـر         
کشور حـاکـم نـبـود و اگـر قـوانـيـن                   
انســانــي و مســاوات طــلــبــانــه در            
جامـعـه بـرقـرار بـود، مـي بـايسـت                 
هرگونه  مـعـاملـه گـري در ازدواج               
نظير تـعـيـيـن شـيـربـهـا، جـهـيـزيـه،                 
مهريه و غيره بعنوان شـروط ازدواج    
ممنوع مي شد. واقعيت ايـن اسـت        
فلسفه وجودي چيزي به اسم مـهـريـه       
بـهـاي فـروش زن بـه شــوهـر اســت.                
يعني زن رسـمـا کـالاسـت و او در                 
ازاي مـبـلـغـي بـه فـروش مـيـرسـد.                
اينکه عده اي مي گوينـد در اسـلام       
مهريه  بـه "هـديـه" و يـا "عـطـيـه"                        
تغيير يافت صحت ندارد. چرا که بـه   
حکم قوانين اسلامي در ايـران شـمـا      
اگر اين "هديه" را ندهيد راهي زنـدان    
مي شويد. در بحث مهريـه عشـقـي       
حاکم نيست. روابـط خـانـوادگـي بـا           
فــرهــنــگ مــردســالارانــه مــعــاملــه        
گرايانه شکل مـي گـيـرنـد. زنـي را               
مي خريد و او موظف است به شـمـا     
سرويس جنسي بـدهـد. اگـر شـوهـر             
قبل از برقرار کردن ارتباط جـنـسـي      
با زن مـنـصـرف شـود بـايـد نصـف                
مهريه را بپردازد و چنانچه شوهر از   
پيش همه مهريه را پـرداخـتـه بـاشـد        
حــالا مــي تــوانــد نصــف آنــرا پــس             
بگيرد. استقلال و حقوق برابر زن در    
عوض پولي که از طريق مهريه مـي    
تواند نصيبش مي شود، از او سـلـب   
مي گـردد. کـل ايـن مـنـاسـبـات و                 
روابط تبعيض آميز، توهين آميـز و    

 مبتني بر تملک مرد بر زن است.
  * 
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شاهزاده بن سلمان وليعهد همه کـاره  
اين کشور دستور اين قتل را صـادر      
کرده باشد، سوال اينست که آيا ملک 
سلمان شاه عربستان ولـيـعـهـدش را         
توبيخ يا برکنار خواهد کـرد يـا نـه.          
يعني فرض بر اينست کـه حـتـي بـا           
قبول اينکه جـنـايـت اسـتـانـبـول بـه               
دستور بن سلمان انجام شـده بـاشـد،        
شخص شخيص شاه خـود خـبـري از        

 اين جنايت نداشته است.  
فقط ميتوان گفت که اين بازيهـا  
نفرت انگيز اسـت. مـردم ايـن بـانـد             
جــنــايــتــکــار و مــرتــجــع را خــوب             

ميشـنـاسـنـد. ايـنـکـه امـروز قـتـل                  
خاشقچي انعکاس اينـچـيـنـي پـيـدا         
کرده و مثل بـمـب در سـطـح جـهـان             
صدا کرده اسـت، در واقـع بـه يـمـن              
وجــود رســانــه هــاي اجــتــمــاعــي و            
مردمي است که دارند بـه زبـانـهـاي         
مختلف اعـلام مـيـکـنـنـد کـه دوره              
ــه داري و                 ــايــ ــرمــ ــاع ســ ــجــ ارتــ
ديکتاتورهاي  کـثـيـف و انـگـل آن              
ديگر گذشته است و بايد به حاکميت 
اين باندهاي مافيـائـي مـفـتـخـور و           
خون آشام براي هميشه در همه جـاي    

 جهان پايان داد.* 
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اين عکس نماد ضـد مـذهـب و        
ضد اسـلام اسـت. نـمـاد مبــارزه بـا                 
جمهوري اسلامي و فشرده چند نسـل  
يــه                 يــک زنـان علـ مبارزه سيــستــمـات

 ارتجاع مخوف اسلامي. 

اين عکس با آن انگشتـان وسـط     
و آن موهاي آزاد، پرچمي است که از   

به دست ايـن نسـل      ۱۳۳۷ مارس  ۸ 
يــاد          جوان و جسور داده شده اسـت. ب

نــده       ۸ داشته باشيم که يک شعار کوب

ايـن بـود کـه آزادي             ۱۳۵۷ مـارس    
جهاني است نه شرقي است، نه غربي 

 است.
تــهـاي راسـت در            جريانات و دول

قــلاب       ۵۷ کشورهاي غربي بعد از ان

پــرچــم نسـبــيـــت فــرهـنـــگــي را بــالا           
کشيدند. مردمِ اسير در چنـگـال ديـو       
نــد و            اسلام سياسي را تنـهـا گـذاشتـ
اعلام کردند يک فرهنـگ جـهـانـي و         
انساني نداريم. اگر زن بدست هيولاي  
اسلامي سنگسار مي شود و شـلاق      
مي خورد و به قتل مـي رسـد، مـي          
شود ناديده اش گـرفـت، فـرامـوشـش        
کرد و گفت فرهنگ خودشـان اسـت.     
اين تعرض به آزادي خواهي جـهـانـي      
بود. آن جنبش آزاديخواهانه زنـان در     

امروز انگشت وسطين خـود   ۵۷ سال 
يــت          را به اين تئوري ارتـجـاعـي نسبـ
فرهنگي نيز نشان مي دهد و پـايـان       
اين تئوري ارتجـاعـي را اعـلام مـي           
کند و مي گويد همچنان ارزش هـاي  

 انساني جهاني است. 
دختران دانش آمـوز کـه در ايـن          
عکس مي بينيد جواب سيــاسـي و        
فرهنگي و انقلابي خـود را بـه هـمـه           
جريانات راست اپوزيسيون ايراني هم 
داده اند. وقتي راست پرو آمريـکـايـي     
سـلـــطـنـــت طـلـــب در بــه در دنـبـــال              

مي گردند و در      ”روحانيون مبارز“
بـراي ايـن        ۹۶ جريان قيـام دي مـاه         

يـــام                   يــون از گـور بـرخـاستــه پ روحـان
دوستي مي فرستند و مي خـواهنــد      

، صــف اش را از          ”اســلام خــوب   “

حکومت اسلامي جدا کنــد بـا ايـن           
جواب تاريخي دختران دانش آمـوز و    
به يک معنا بـا جـواب کـل زنـان در               
ايران مواجه مي شـود کـه ديـن سـم             
است، دين تعفن است و دين اسيــدي     

 است بر پيکر زنان و جامعه. 
اين تصوير که مي بيند تصـويـر     
يک مبارزه عميق و انساني و رهـايـي   
نــهـا مـي تـوانـد بـا               بخش است که ت
پايان دادن به بساط حماقت و جهالت 

مذهبـي و بـا شـکـسـت              –اسلامي 
ماشين کشتار جمعي حاکم در ايـران    
به نتيجـه مـطلــوب و نـهـايـي خـود                 

 برسد. 
ايـن عــکــســي اســت کــه دانــش          
آمــوزان در حــمــايــت از اعـتـــصــاب          
معلمان گرفته و منتــشـر کـرده انـد.          

 –يــعـنـــي جـنــبـــش ضــد اســلامــي           
مذهبي مستقيما از نبرد فرهنگي به 
نبرد سيــاسـي وارد مـي شـود. ايـن                
يعني شـروع اعتــصـابـات سـراسـري            
همه بخش هاي جـامـعـه و بـا هـمـه             
يــه ارتـجـاع         خواسته هاي انساني علـ
قــلاب       اسلامي حاکم. يعني شـروع ان
بهم تنيده و به هم پيوسته اي که مـي    
رود به عمر جمهوري اسلامي پـايـان     

 بدهد. *
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اعتصابات سراسري هفته هـاي    
گذشـتـه، نشـانـه آشـکـاري از ورود               
جامعه بـه فـاز جـديـدي از مـبـارزه               
عليه جمهوري اسلامي، عليه فقر و   
گراني، عليه اعدام و بـيـحـقـوقـي و            
عليه فساد و اختلاس و در يک کـلام  
عليه موجود فرتوت و کريهي به نـام  

 جمهوري اسلامي است. 
ــروز            ــري ام ــراس ــصــاب س ــت اع
ــن               ــري ــکــي از مــهــمــت ــمــان ي مــعــل
اعتراضات معلمان است. اعتصاب  

شهريور در کـردسـتـان     21سراسري 
يکي از همه گيرترين و سياسي ترين 
ــود.            اعــتــصــابــات در کــردســتــان ب

ــصــاب      ــان        21اعــت ــدگ ــن روزه ران
ــون در         ــز         320کــامــي ــي شــهــر ن

اعــتــصــابــي بــزرگ و قــدرتــمــنــد و           
سازمان يافته بود. اين اعتـصـابـات     
بخوبي روند به جلو آمدن بخش هاي 
مختلف جامعه را نشـان مـيـدهـد.           
نشان ميدهد کـه چـگـونـه اعـتـمـاد              

بنفس مردم بالا رفته و حکومـت را    
زمينگيـر مـيـکـنـنـد. شـتـاب ايـن                 
اعتصابات در عين حال نشاندهـنـده   
روزهاي بسيار طوفاني تر در هـفـتـه      
ها و ماههاي بعد اسـت. جـمـهـوري        
اسلامي هيچگاه در داخل کشـور و      
در سطح منطقه و بين المللي چـنـان     
ضعيف و مستاصل نـبـوده  اسـت.          
هيچگاه اينچنين بي آبرو و بحـرانـي   
ــبــوده اســت. وقــت آن اســت کــه                  ن
ــراي                 ــيــز خــود را ب دانشــگــاه هــا ن
اعتصابات سراسري و قدرتمند خود 

 آماده کنند. 
دانشگاهها هميشه يک سـنـگـر      
مــحــکــم و مــهــم آزاديــخــواهــي در          
جامعه بوده است. هميشه يک سنگر 
دفاع از حقوق کليه مردم بوده است. 
روشن است که در ماههاي گـذشـتـه      
فشارهاي امنيتي و دسـتـگـيـري و           
احکام سنگيـن عـلـيـه دانشـجـويـان            
تشديد شده است. اما ايـن قـبـل از           

هرچيز ترس حکومت از بپاخـاسـتـن    
دانشـجــويــان را نشــان مــيــدهــد نــه           
قدرت حکومت را. بـايـد بـا قـدرت            
بپاخيزيم و قدرت واقعي خود را بـه      
حــکــومــت چــپــاول اســلامــي نشــان        
دهيم. نه تنها در دفاع از حقوق حقه  
دانشجويان و عليه بگير و ببندهايي 
که عليه دانشجويان در جريـان بـوده     
است بـلـکـه در دفـاع از مـردم، در                
هــمــبــســتــگــي بــا اعــتــصــابــات و           
اعتراضات سراسري، عـلـيـه فـقـر و          
گــرانــي و تــبــعــيــض و ســرکــوب و             

عليه اعدام و بـيـحـقـوقـي        بيحقوقي،
 زن و براي آزادي زندانيان سياسي. 

ــان ســراســر کشــور،          دانشــجــوي
امروز جامعه به شمـا چشـم دوخـتـه         
است. شما را فراميخوانيم کـه خـود      
را براي اعتصاب در سـراسـر کشـور      

 آماده کنيد.
 سرنگون باد جمهوري اسلامي
 زنده باد اعتصابات سراسري 

زنــده بــاد آزادي، بـــرابــري و                
 سوسياليسم

 سازمان جوانان کمونيست 
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تجمع سراسري بازنشسـتـگـان    
مقابل سازمان برنامه و بودجه در 
تهران، اعتصاب سراسري دو روزه 

تـيـرمـاه و         ٢٣و    ٢٢معلمان در 
ابعاد اجتماعي آن و کشيده شـدن    

شـهـر و        ٦٠دامنه اش به بيش از 
اعــتــصــاب قــدرتــمــنــد رانــنــدگــان      
کاميون و کاميونداران و اتفاقات 
بعد از ايـن اعـتـصـاب از جـملـه                 
اتفاقات مهم اين هفته هستند که 
بــيــش از هــر چــيــز عــزم و اراده               
ــلــي کــردن                 ــم ــراي ع ــعــه ب ــام ج
خـواسـتـهــايشـان  را بـه نـمـايــش                
ميگذارد. نگاهي از نزديک به اين 

 اتفاقات داشته باشيم.
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مــهــر مــاه بــنــا بــر           ٢٤روز    
قراري از قبـل اعـلام شـده شـمـار            
ــگــان بــه                ــازنشــســت ــادي از ب زي
نمايندگي از سوي همکارانشان از 
استانهاي مختلف و براي پيگيري 
خــواســتــهــايشــان مــقــابــل دفــتــر         
سازمان برنامه و بـودجـه تـجـمـع            
کردند. اعتراض بازنشستگـان بـه      
فقر، گراني، بي تاميني، اختلاس 
هـا و بــراي داشــتـن يـک زنـدگــي               
انساني است. بـازنشـسـتـگـان در           
اين تجمع اعتراضي با شعار خـط  

 ٢مــيــلــيــون حــقــوق مــا           ٦فــقــر   
مــيــلــيــون اعــتــراض خــود را بــه            
حقوقهاي چند بار زير خـط اعـلام     
کــردنــد. بــا فــريــاد خــواســتــهــاي           
سراسري تحـصـيـل رايـگـان بـراي           
کودکان و بيمه رايگان، اعـتـراض   
کـل جـامـعــه را بـه ايــنـهـمـه بــي                  
تاميني و بيحقـوقـي نـمـايـنـدگـي          
کــردنــد، بــا شــعــار اگــر کــه مــا              
نبوديم، تو او بالا نبـودي، بسـاط     
تبـعـيـض و نـابـرابـري و شـکـاف                 
عظيم طبقاتي حاکم بر جامعه را   

به چالش کشيدند و با شعارهايـي   
چون سوريه رو رها کن فـکـري بـه        
حال ما کـن، دشـمـن مـا هـمـيـن              
جاست، دردست آمريکـاسـت، بـه      
طور واقعي کل حـاکـمـيـت را بـه            
ــر روي                    ــد و  ب ــدن ــش کشــي ــال چ
تبليغات جرياناتي که بدنـبـال راه     
حل هاي زد و بـنـد از بـالاي سـر             

مردم و متوسل شدن به آمريکا و   
غيره هستند خط بطلان کشيدند. 
بازنشستگان يک بخـش پـيـشـتـاز        
جامعه هستند که در مبارزات تا 
کــنــونــي شــان بــا شــعــارهــاي                 
اعتراضي  خود نقش مـهـمـي در        
جلو آوردن گفتمان هاي راديکال و 
چپ در جـنـبـش کـارگـري و کـل                 
جامعه داشته انـد. ايـن بـار نـيـز             
بازنشستـگـان در هـمـيـن قـامـت              
ظاهر شدند و نقش ايفا کردند. بـا  

مهر ماه  ٢٤اين تفاوت که تجمع 
آنان در فضـاي سـيـاسـي بسـيـار               
متفاوتي برپا شد. اين تـجـمـع در       
شرايطي بـر پـا شـد کـه جـامـعـه                  
بســرعــت بســوي اعــتــصــابــات و         
اعتراضات سراسري گام برميدارد 
و بــازنشــســتــگــان بــا شــعــارهــاي        
ــر                 ــود ب ــي خ ــال و انســان ــک رادي
اعتراضات کل جامعه روشـنـايـي    

 بخشيدند.
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روز اعتصـاب رانـنـدگـان        ٢١
کاميون و کاميونداران نمـونـه اي     
از اعـــتـــصـــابـــات ســـراســــري              
سازمانيافته، مـدرن و راديـکـال           
بود که درسهاي آموزنده بسـيـاري   
براي کل جامعه داشت و توانسـت  
قدرت اعتصاب، اين ابـزار مـهـم        
اعتراض، و امکان دست بردن بـه    
آن در توازن قواي سيـاسـي امـروز      
را مقابل چشم کـل جـامـعـه قـرار          
دهد. اعتصاب رانندگان کاميـون   
در اعتراض به موضوعاتـي چـون     
گراني فزاينده و افزايـش هـر روزه       
قيمت وسائل يـدکـي، حـقـوقـهـاي         
چند بار زير خط فقر و محروميت 
از هر گونـه تـامـيـنـي،  فسـاد و               
چپاول در سيستـم حـمـل و نـقـل،            
ــا،            ــه ــان ــوب عــوارض ســنــگــيــن ات
قيـمـتـهـاي سـرسـام آور قـطـعـات                
يــدکــي، رشــوه خــواري مــامــوران        
راهنمايـي و رانـنـدگـي، تـعـيـيـن               
کميسيونهاي کمر شـکـن تـوسـط         
شرکتهاي حمل و نقل، اختلاس و   
يکه تازي پايانه هاي حمل و نـقـل   
و رشوه گيري هـاي زيـر مـيـزي و           

يکه تازي دلالان و واسطه ها برپـا  
شد. اعتصابي چپ و انسانـي کـه      
بــا اعــلام هــدف پــايــان دادن بــه            
بسـاط ظـلـم و نـابـرابـري حـاکــم،                
موجي از همبستگي را حول خـود  

 شکل داد.  
يک تـلاش دائـمـي رانـنـدگـان           
کاميون در اين اعتصاب، پـيـونـد    
زدن اعتراضاتشان بـه بـخـش هـا           
ديگر جامعه بود. از جمله آنها  با 
شعارهاي درد ما درد شـمـاسـت،      
از مــا حــمـايــت کــنـيــد. کــارگــر،            
معلم، دانشـجـو، رانـنـده اتـحـاد،           
اتحاد، کل جامعه را به حمايت از 
چالشي که واردش شده بودند فـرا    
خواندند. ايـن شـورانـگـيـز بـود و              
ــت تشــکــلــهــاي           تــوانســت حــمــاي
مختلف کـارگـري و بـخـش هـاي              
وسيعي از جامعه را همراه داشتـه  
باشد و بازتاب جهاني پيدا کـنـد.   
از جمله آي تي اف فدراسيون بيـن  
المللي کارگران حمـل و نـقـل کـه           

مــيــلــيــون کــارگــر را در بــر              ١٩
ميگيرد  و اتحاديه هاي کارگـران  
حمل و نقل در کشـورهـاي ديـگـر         
چون دانمارک، کـانـادا، آمـريـکـا،        

 هلند از آن اعلام حمايت کردند.
طـــي بـــيـــســـت و يـــک روز               
اعــتــصــاب رانــنــدگــان کــامــيــون        
حــکــومــت اســلامــي بــا انــواع و           
ــرد،                ــلاش ک ــا ت ــه ه اقســام حــرب
اعتصاب آنان را در هم شکند، از 
ــا                 ــار را ب ــلــي هــاي ب ــري ــه ت جــمل
اسکورت سپاه همراهـي کـرد. در        
جاهايي به طور نمـايشـي تـريـلـي        
هـايــي را بــار زدنــد ودر صــدا و              
سيماشان نشان دادند تا به مـردم    
وانمود کنند که اعتصاب در هـم      
شکسته شـده اسـت. از مـاشـيـن               
هاي سپاه و قطار و اتوبوس و هـر  
وسيله که دم دست داشتـنـد بـراي      
بردن بـار اسـتـفـاده کـردنـد. امـا                 
ــه              ــار ب ــرســيــدن ب گــزارشــات از ن
کارخانجات مختلف و مـعـادن و       
ــاد                  ــع ــره اب ــي ــت و غ ــف ــز ن ــراک م
ــن                ــد اي ــن ــم ــدرت ــمــاعــي و ق ــت اج
اعــتــصــاب را بــه روشــنــي بــيــان           
ميکرد و  حـکـومـتـيـان بـا ايـن                  
ترفند ها نتوانستند خدشه اي در     
اعتصاب متـحـد رانـنـدگـان وارد          

کنند. در تقابل با اين توطئه گري 
ها رانندگان اعتصابي کاميون از 
طريق گروههاي تلگرامـي هـزاران     
نفره اي کـه ايـجـاد کـرده بـودنـد                 
مرتبا اطلاع رساني کردند و بازار 
شـايـعــه پـراکــنـي رژيــم را کســاد             
کردند. به تبليغات حـکـومـتـيـان         
عليه اعتصاب رانندگان و اينـکـه   
اعتصاب در رسيدن اجناس مورد 
نياز به مردم اخـلال ايـجـاد کـرده         
است پاسخ کوبنده اي دادند و بـا      
گفتن اينکه ما هم مردم هستيم و 
مشکل نرسيدن بار نيست، بـلـکـه    
مشکل گراني آنست و همه بـه آن    
اعتراض داريم، مـردم را هـر چـه          
بيشتر با خود همراه کردند.  بدين  
ترتيب اين اعـتـصـاب لـحـظـه بـه            
لحظه هدايت و رهبري شد و تـوده  
عظيم رانندگان کاميون با حضور 
هــر روزه شــان در گــروهــهــاي                 
تــلــگــرامــي دخــالــتــگــر بــودنــد و         
توانستند اين اعتصـاب درخشـان     
را بيـافـريـنـد. بـه سـهـم خـود بـه                   
سازماندهندگـان ايـن اعـتـصـاب          

 شکوهمند درود ميگويم.
ــم در                ــگــر رژي ــزار دي ــک اب ي
برخورد بـه اعـتـصـاب رانـنـدگـان            
کاميون و کاميوندارن دستگـيـري   
ــن                   ــان اي ــود. در جــري ــدان ب و زن

نـفـر بـازداشـت          ٢٥٦اعتراضات   
شدند. تهديدات مقامات قضايي  
ــي             ــصــاب ــان اعــت ــدگ ــن ــه ران ــي عــل
بازداشت شده بالا گرفت. محسـن   
کرمي، سرپرست دادستاني قزوين 
طي اظـهـاراتـي  از ايـنـکـه اگـر                  

رانـنـده بـازداشـتـي           ١٧محاربه    
مـحــرز شــود احـکــام ســنــگـيــنــي          
هــمــچــون اعــدام در انــتــظــارشــان        
خواهـد بـود، سـخـن گـفـت. امـا                 
عــلـــيــرغـــم ايـــن تـــهــديـــدات و             
دستگيري هاي هر روزه اعتصـاب  
رانندگان کاميون بيست و يک روز 
ادامــه يــافــت. پــاســخ رانــنــدگــان         
کاميون به اين دستگيري ها ايـن    

هزار نفر هستيم،  ٦٠٠بود که ما 
با قـدرت اتـحـاد و مـبـارزه مـان               
تمام همکاران بازداشتـي خـود را       
آزاد خواهيم کرد. از سـوي ديـگـر       
ــا مــوجــي از                 ــدات ب ــهــدي ــن ت اي
اعتراض روبرو گـرديـد. از جـملـه          
فدراسيون بين الـمـلـلـي کـارگـران           
حـمــل و نــقــل(آي تـي اف) طــي               

مــهـرمــاه بــا       ٢٠بـيـانــيـه اي در          
شديدترين عبارات بـه  تـقـاضـاي         
مجازات اعدام براي هفده رانـنـده     

اعتصابي قزويـن اعـتـراض کـرد.         
دبــيــرکــل ايــن         "اســتــيــون کــاتــن"    

فدراسيون در اين نامه  خـواسـتـار    
الـمـلـلـي کـار         مداخله سازمان بين

 "آي ال او" در اين مورد شد. 
مــهـرمـاه رانـنـدگــان          ٢٢روز   

کاميون بدنبال وعده عملـي شـدن     
سه مورد از خواستهايشان کـه در    
نتيجه اجـراي آنـهـا بـهـبـودي در               
دريافتي هايشـان ايـجـاد خـواهـد          
شد، مـوقـتـا اعـتـصـاب خـود را                
پايان دادند و اعلام کردند که اگـر  
تمامي هفده خـواسـت آنـان اجـرا           
نشود دوباره دست بـه اعـتـصـاب         
خـــواهـــنـــد زد. اکـــنـــون ادامـــه            

راننده معتـرض و     ٢٥٦بازداشت 
دادگــاهــي کــردن آنــان، از جــملــه         
محکوم شدن يـکـي از رانـنـدگـان          
بــازداشــتــي  در شــيــرازبــخــاطــر           
شــرکــتــش در اعــتــصــاب تــحــت          
عناوين مسخره اي چون اخلال در 
نظم عمومي و امنـيـت، تـخـريـب        
البسه پليس به هفت سـال و نـيـم          
حبس، زمزمه هاي به راه افـتـادن     
اعــتــصــابــي ديــگــر را در مــيــان           
رانندگان کاميون و کامـيـونـداران    

 به راه انداخته است. 
نــگــاهـــي بــه ايــن گـــزارش              
مختصر از اعـتـصـابـي بـزرگ و              
شورانگيـز، ابـعـاد اجـتـمـاعـي و              
عظيم اعتصاب رانندگان کاميون 
را مــقــابــل چشــم هــمــگــان قــرار           
ــد و                ــمــن ــدرت ــعــاد ق ــدهــد. اب مــي
اجــتــمــاعــي ايــن اعــتــصـــاب،              
سازمانيافتگي آن و بطور نـمـونـه      
اعلام تشکيل صندوق اعـتـصـاب    
به عنوان شکلي از  هـمـبـسـتـگـي       
مبارزاتي در اعتصابات و ايجـاد  
شوراهاي هماهنگي اعتصاب در   
همان دور اول اعتصاب راننـدگـان   
کــامــيــون هــمــه و هــمــه دســت               
ــزرگ و             ــي ب ــصــاب آوردهــاي اعــت
فراموش نشدني است واين چنـيـن   
اسـت کـه  اعــتـصـاب رانـنـدگــان               
کاميون و کاميـون داران بـه کـل          

 جامعه راه نشان داد.
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مـهـر      ٢٣و      ٢٢در روزهـاي    
ماه معلمان با اعتصاب سراسـري  

شـهـر در        ٦٠خود و در بـيـش از       
استـانـهـاي مـخـتـلـف بـه مـيـدان                 
آمـدنـد. اعـتـصـاب مـعـلـمـان بـا                  
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شعارهايي چون تحصيـل رايـگـان      
حق مسلـم هـمـه کـودکـان اسـت،             
آموزش را کـالايـي نـکـنـيـد، بـه                
سيستم تبعيـض آمـيـز آمـوزشـي          
پايان دهيد، مدارس خصوص لغو 
بايد گردد، که همگي خواستـهـاي   
سراسري کل جامعه است، بازتاب 
اجتماعي وسيعي پيدا کرد و يـک    
دســتــاورد آن تــثــبــيــت خــواســت          
تحصيل رايگان براي همه کودکان 
در راس خـواسـتـهـاي هـمـه مـردم            
است. فراخوان اعتصاب معلـمـان    
که از سـوي شـوراي هـمـاهـنـگـي              
تشکـلـهـاي صـنـفـي فـرهـنـگـيـان                
صادر شده بود خطاب به مـردم و      
از جمله به تمامي خـانـواده هـاي        
ــود. بــديــن               دانــش آمــوزان هــم ب
ترتيب اعتصاب دو روزه معلـمـان   
با فراخوانهايش که بطـور واقـعـي      
کل جامعه را در بـر مـيـگـرفـت،            
توانست بـه حـرکـتـي اجـتـمـاعـي               
ــن                   ــه اي ــمل ــود. از ج ــل ش ــدي ــب ت
اعتصاب و خواستهاي معلمان به 
مــوضــوع داغ بــحــث در مــيــان             
هــزاران نــفــر از مــردمــي کــه در             
گـروهـهـاي مـخـتــلـف تــلـگـرامــي             
متشکل هستنـد، تـبـديـل شـد و            
مـورد حـمـايـت قـرار گـرفـت. در                 
مدارس بسياري دانش آموزان بـا    
شعار تحصيل رايگان حق مسـلـم     

ماست، از اعتصاب معلـمـانشـان    
حمايت کردند. همچنيـن بـيـانـيـه         
هاي حمايـتـي بسـيـاري از سـوي            
تشکلها و نـهـادهـاي اجـتـمـاعـي            
مختلف چون سنديکـاي نـيـشـکـر        

هـفـت تـپــه،  سـنــديـکـاي واحــد،                
ــران،            ــه آزاد کــارگــران اي اتــحــادي
شوراي صنفي دانشجويان سراسـر  
کشور، کميته هـمـاهـنـگـي بـراي           

هاي کارگري  کمک به ايجاد تشکل
در حمايت از خواستها و اعتراض 
معلمان انتشار يـافـت. در مـيـان          
اين حمايت ها کساني چون مـادر    
افشين اسانلو بعنوان مـادري کـه       
فرزندش در زندانهاي حکومت بـه  
قتل رسيده اسـت، زبـيـده حـاجـي          
زاده همسر بهنام ابراهيـم زاده بـه       
عنوان انساني که سالهـا بـخـاطـر       
در زندان بودن همسرش و درگـيـر       
بودن با بيماري تنها فـرزنـدش بـه      
ــه              ــيــمــاري ســرطــان از هــر گــون ب
تامـيـنـي و امـنـيـت و مـعـاشـي                  
محروم مانده است،  رضوان خـان    
بيگي همسر بهفر لاله زاري يکـي  
از زندانـيـان سـيـاسـي در بـنـد و                
بهنام ابراهيم زاده از فعالين دفاع 
از حقوق کودک و حقوق کارگـر بـا     
در دست گرفتن نوشته اي کـه بـر         
رويش حمايت خود را از اعتـراض  
معلمان اعلام کرده بودند، عکس 
گرفته و با فرستادن اين عکس ها 
به مدياي اجتماعي، از مبـارزات  

معلمان حمايت کـردنـد. در چـنـد          
دانشگاه از جمله دانشگاه تـهـران     
نيز دانشجويان در همبستگـي بـا     
ــع               ــم ــج ــان ت ــم ــل ــع ــصــاب م ــت اع
اعتراضي بر پـا کـردنـد و ضـمـن            
تاکيد بـر خـواسـتـهـاي مـعـلـمـان                
خواستار آزادي معـلـمـان زنـدانـي        
شدند. در اين حـرکـت اعـتـراضـي         
خود معلمان نـيـز بـا ابـتـکـارات             
جالبي تلاش کردند جامعـه را از      
موضوع اعتراضشان مطلع کننـد  
و به يک همـبـسـتـگـي مـبـارزاتـي           
شکل دهند.  از جمله در مـدرسـه    
اي در استان مرکزي معـلـمـان در      
جمع سيصد نفري انجمن و اوليـاء  
مربيان علت اعـتـصـاب خـود را           
توضيح دادند و خواستار حمـايـت   
و پشيبانـي شـدنـد. در جـاهـايـي              
معلماني موضوع اعتراض را بـه      

دانـش آمـوزان خــود را تـوضــيــح            
دادند و آگـاه کـردن آنـان بـه حـق                
تحصيل رايگان درس مهمي بـود    

 که به آنها دادند. 
ايـــنـــهـــا هـــمـــه اتـــفـــاقـــات          

شورانگيزي است که جايگاه مهـم  
ــمــاعــي دو روز               ــاب اجــت ــازت و ب
اعــتــصــاب مــعــلــمــان را بــدســت         
ميدهد. بدين ترتيب معلـمـان دو      
روز اعتصاب اخطاري خود را بـا      
شکوه برپا کردنـد و اولـتـيـمـاتـوم           
دادند که اگر پـاسـخ نـگـيـرنـد در             
آبانماه در اشکال گسترده تـر بـاز       

 خواهند گشت. 
نگاهي به همه اين اتـفـاقـات،    
ابعاد عظيم اجتماعي تحولي کـه    
در کورانش قـرار داريـم را بـطـور           
بــرجســتــه اي نــمــايــان مــيــکــنــد.        
جامعه بسرعت بسوي اعتصابات 

ــر                ســراســري و عــمــومــي گــام ب
ميدارد. در عـيـن حـال جـامـعـه                
بــيــش از پــيــش بــا خــواســتــهــاي           
راديکال و انساني خـود بـه جـلـو           
مي آيد و گـرد بـيـانـيـه هـا بـراي              
آزادي و برابـري و رهـايـي از شـر             
جــمـــهـــوري اســـلامـــي مـــتـــحـــد        
ميـگـردد. بـه ايـن اعـتـبـار دوره                 
جديدي آغاز شده اسـت. دوره اي         
ــر                    ــر وقـــت بـ ــيـــش از هـ کـــه بـ
سازمانيابي در حزب و بر ايـجـاد     
شوراهاي سراسـري سـازمـانـدهـي        
اعتراضات و شوراهـاي مسـتـقـل       
کارگري براي وارد عمل مستـقـيـم    
ــد                 ــي ــاک ــردم ت ــا م شــدن خــود م
ميگذارد. بـه حـزب کـمـونـيـسـت             
کـــارگـــري ايـــران بـــپـــيـــونـــديـــد.         
شـوراهــايــمــان را در هــمــه جــا و             

 بصورت سراسري شکل دهيم. *

 ۷ از  صفحه 

مـهـر مـعـلـمـان در            22امروز 
سراسر کشـور بـه فـراخـوان شـوراي              
هماهـنـگـي تشـکـل هـاي صـنـفـي                
وسيعا پاسخ دادند و مدارس کشـور  

ــت.              ــرو رف ــصــاب ف ــت ــن       در اع اي
اعتصاب که قـرار اسـت فـردا نـيـز              
ادامه پيدا کـنـد، يـک اتـفـاق مـهـم                
سياسي در شرايـط امـروز جـامـعـه          

 ايران است. 
معلمان در استانها و شـهـرهـاي    
مـخــتــلــف در مــدارس دخــتــرانــه و           

ــران،         ــه ــه در ت ــان،         پســران ــه اصــف
تبريز، شـيـراز، مشـهـد،           کرمانشاه،

  مريوان، سقز، همـدان،   يزد، سنندج،
ــل، آمــل، ســاري، تــاکســتــان،            ــاب ب
قزوين، زيوه، پاوه، اسلام آباد غرب، 
البرز، روانسـر، جـوانـرود، يـاسـوج،          
البرز، کـازرون، دهـگـلان، زنـجـان،            

ايــلام، گــنــابــاد، تــربــت حــيــدريــه،          
بجنورد، نجف آباد، شاهـيـن شـهـر،       
زريـن شـهـر، خــرم آبـاد، روشـکــان،              
گــرمــه، لامــرد، فــيــروزآبــاد، ايــوان        
غرب، شهـرک قـدس تـهـران، کـرج،            
سروآباد، گلسـتـان، جـلـفـا، گـرمـه،            
پاوه، ديواندره و دهـهـا شـهـر ديـگـر           
وسيعا دست به اعتصاب زدند و بـا    
تحصن در دفتر مدارس و در دسـت    
گرفتن پـلاکـاردهـايـي کـه خـواسـت            
هاي آنها را بيان ميکرد، اعـتـراض     

 قدرتمندي را سازمان دادند. 
اهم خواست هاي معلمان که در 
فراخـوان شـوراي سـراسـري تشـکـل             
هاي صنفي معـلـمـان و در صـدهـا            
پلاکارد در دست معلمان اعتصابـي  
بيان شده به اين شرح است: تحصيل  
رايگـان، درمـان رايـگـان، افـزايـش             

مــيــلــيــون، آزادي      ۶ حــقــوق بــالاي     
ــدانــي، ايــمــن ســازي            مــعــلــمــان زن
مدارس، کيفيت بهتر آموزشي، لغو 
خصوصي سـازي و کـالايـي کـردن              
آموزش، بازگـردانـدان مـيـلـيـاردهـا          
تومان ذخيره صندوق معلمان که بـه  
تــاراج رفــتــه اســت. در يــک کــلام               
معلمان به فقر و گراني و بيحـقـوقـي    
و فساد و بساط دزدسالار اسـلامـي   

 اعتراض دارند. 
اعتصاب سراسري و قـدرتـمـنـد       
معلمان در ادامه اعتصاب سراسري 
در کردستـان، اعـتـصـاب سـراسـري           
کاميون رانان، اعتـصـاب سـراسـري       
بازار، و اعتصابات گسترده کارگري 
صورت ميـگـيـرد و بـه نـوبـه خـود                
زمينه سـاز اعـتـصـابـات سـراسـري            
بــخــش هــاي ديــگــري از جــامــعــه            

مـيــشــود. مـعــلــمــان بـه نــهــادهــاي            
امنيتي حکومت هشدار داده انـد و    
اعلام کرده اند برخورد امنيتي مانع 
اعتصاب آنان نخواهد شد. معلمان، 
ــوزان و                 ــش آم ــاي دان ــواده ه ــان خ
معلمان بازنشسته را به حـمـايـت از      
اعتصاب خود فراخوانده اند و اعلام 
کرده اند که اگر بـه خـواسـتـهـايـمـان          
رســيــدگــي نشــود، آبــان مــاه نــيــز             

 برميگرديم. 
ــگــان،       ــل راي ــحــصــي درمــان       ت

 ۶ رايگـان، افـزايـش حـقـوق بـالاي               
ميليون، آزادي معـلـمـان زنـدانـي و          
کليه زنداني سياسي و ساير خواست 
هاي معلمان، خـواسـت هـاي هـمـه            
مردم است. با تمام قوا از اعتصـاب   
معلمان و خواست هاي آنها حمايـت  

 کنيم. 

حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـن          
اعتصاب را نقطه عطف ديگـري در    
روند گسترش مبارزه و اعتـصـابـات    
و اعتراضات سراسري عليـه فـقـر و        
گراني و بيحقوقي ميداند و با تـمـام     
قوا از آن حمايت ميکند و خـانـواده       
ها و بخش هاي مختلف مردم را بـه  
حمايت فـعـال از آن فـرامـيـخـوانـد.              

مهر نـيـز ادامـه         ۲۳ اعتصاب فردا 
 دارد. 

 زنده باد اعتصاب سراسري معلمان 
زنده باد اعتصابات و اعتراضات 

 سراسري 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۸ اکتبر  ۱۴ ، ۱۳۹۷ مهر  ۲۲ 
* 
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جامعه ايران دوره پر تلاطمي را   
پشت سر ميگذارد. جنبش کارگـري   
و اعتراضات بخش هـاي مـخـتـلـف        
مردم هر روز سـازمـانـيـافـتـه تـر و                
قدرتمندتر گام بر ميدارند و بـرپـايـي    
اعتصابات سراسري و رفـتـن بسـوي      
اعتصاب عمومي به گـفـتـمـان کـل          
جامعه تبديل شده است. اعـتـصـاب     
قــدرتــمــنــد رانــنــدگــان کــامــيــون و          
کاميونداران که در هفته اخير موقتا 
پــايــان يــافــت، دو روز اعــتــصــاب            
سراسري معلمـان کـه دامـنـه آن بـه              

شهر کشيده شد و تجمع  ٦٠ بيش از 
سراسري بازنشستگان در بـيـسـت و      
چــهــارم مــهــر مــاه و هــمــچــنــيــن               
اعتصاب يکروزه بازاريان و قـبـل از     
همه اينها  اعتـصـاب عـمـومـي در          
شهرهاي کردستـان و در شـهـرهـاي           
ديگري از خـارج کـردسـتـان عـلـيـه                
اعدام ها و عليه ماشين سـرکـوب و     
جنايت حکومت اسلامي اتـفـاقـات      
شــورانــگــيــزي هســتــنــد کــه فضــاي        
سياسي جامعه را شـکـل داده انـد.          
اين اعتراضات دريـچـه جـديـدي بـه          
روي مــبــارزات کــل جــامــعــه بــراي         
رهــايــي از شــر جــهــنــم جــمــهــوري            

 اسلامي گشوده است.
اين اعتـصـابـات و تـجـمـعـات             

اعتراضي بر محورهـاي مشـتـرکـي       
چون اعتراض به گراني، به  تورم، بـه  

تبعيض و نابرابري شکل ميـگـيـرنـد     
اما روشن است که دامنه آنها صرفا 
محـدود بـه ايـن مسـائـل نـيـسـت.                 
تحرک اخير دانشگاهها نيز بواسـطـه   
اعتصاب معلمان بود که باعث شـد  
تکاني به فضاي دانشگـاهـهـا  داده        
شود. محيط هاي کارگري در بـرابـر      
دزدي و چپـاول دسـتـمـزدهـا و نـوع             
قراردادهاي برده وار کـاري و اخـراج       
ها و بيکارسازيها پر تـلاطـم اسـت.      
يک گفتـمـان مـهـم در اعـتـراضـات              
کارگري داشتن حـق تشـکـل و حـق           
برپايي تشکلهاست. بعلاوه اعتراض   
ــگــر جــامــعــه                ــخــش هــاي دي در ب
ــراض              ــه اعــت ــجــوشــد؛ از جــمل مــي
کشاورزان عليه بي آبي و نـمـونـه آن        
در اين هـفـتـه در ورزنـه اصـفـهـان،                
اعتراضات وسيع عليـه بـيـکـاري و         
درگير شدن با چماقداران شـهـرداري،   
برداشتن حجاب ها و عليه تفـکـيـک    
جنسيتي و حق ورود بـه اسـتـاديـوم           
ورزشي، اعتراض در دفاع از حـقـوق   
کودک، اعتراضات در منطقه زلـزـلـه    
زده کرمانشاه بخاطر بـاقـي مـانـدن         
مشــکــلات آنــان بــعــد از گــذشــت            
يکـسـال از فـاجـعـه زلـزـلـه در ايـن                    

 منطقه و ... از جمله آنهاست.
بحث صرفا بر سر اين نيست که 
بـخــشــهــاي مــخــتــلـف مــردم دارنــد         
وسيعا اعتراض مـيـکـنـنـد. ايـن را            

هـمـه هـرروز مشـاهـده مــيـکـنـنــد.               
مساله مهم عـزم جـزم جـامـعـه اي              
است کـه دارد بـا اشـکـال جـديـد و                 
بسيار مـوثـر بـراي مـتـحـد شـدن و                
ــوري                 ــه ــم ــر ج خــلاص شــدن از ش
اسلامي تلاش و مبارزه مـيـکـنـد و       
جلو ميرود. بدنبال خيزش انـقـلابـي       

شهر و بـه   ٩٠ در  ٩٦ مردم در ديماه 
مـيــدان آمــدن دخــتــران انــقـلاب بــا           
سرچوب کردن حجـابـهـا عـلـيـه کـل            
بساط آپارتايد جنسي و خيزش هاي 
شهري در ايـن شـهـر و آن اسـتـان،                  
اعتصابات سـراسـري و تـجـمـعـات             
سراسري کـارگـري و اتـفـاقـاتـي کـه              
بعضا به آنها اشاره شد، تجلـي وارد    
شدن جنبش سرنگوني مردم بـه فـار     
جديدي اسـت. در مـيـان هـمـه ايـن                
ــمــنــد           تــحــرکــات اعــتــصــاب قــدرت

 ٣٢٠ رانندگان کاميون در بيـش از      
شهر، اعتـصـاب سـراسـري دو روزه           
معلـمـان و تـجـمـع بـازنشـسـتـگـان                  
اتفاقات بسيار قابل توجه و آموزنده 
و مهمي هستند که کيفيت ديـگـري     
به مبارزات کل جامـعـه داده انـد و          
دريچه جديدي به روي کـل جـامـعـه         

روز اعـــتـــصـــاب        ٢١ گشـــودنـــد.     
راننـدگـان کـامـيـون نـمـونـه  اي از                   
اعتصابات سراسري سازمانـيـافـتـه،     
مدرن  و با خواستـهـا و شـعـارهـاي          
راديکال بود که درسـهـاي بسـيـاري         

براي کـل جـامـعـه در بـر داشـت و                   
مهمتر از همه قدرت اعتصاب، ايـن  
ابزار مهم اعتراض و مـمـکـن بـودن         
دسـت بـردن بـه آن در تـوازن قــواي                 
سياسي امروز را مقـابـل چشـم کـل         
جامعه قرار داد. اين اعـتـصـاب بـا          
اعلام هدف پـايـان دادن بـه بسـاط             
ظلم و نـابـرابـري حـاکـم، مـوجـي از              
همبستگي را حول خود شکل داد و   
به عـنـوان يـک پـيـشـروي مـهـم در                   
جنبـش کـارگـري و درکـل جـامـعـه                

 توانست خود را ثبت کند.  
مــهــرمــاه اعــتــصــاب        ٢٢ روز   

رانندگان کاميون پايان يـافـت. امـا         
در هــمــيــن روز و روز بــعــد از آن                  
معلمان با اعـتـصـاب سـراسـري دو          
روزه خود به ميدان آمدنـد و دامـنـه        
اعتصابشـان در فـرصـت کـوتـاهـي             

شهر و صـدهـا مـدرسـه        ٦٠ بيش از 
در اسـتـانـهـاي مـخـتـلـف را در بـر                  
گــرفــت. اعــتــصــاب مــعــلــمــان بــا            
شعارهايي چون "تـحـصـيـل رايـگـان         
حـق مسـلـم هـمـه کـودکـان اسـت"،                  
"آموزش را کـالايـي نـکـنـيـد"، "بـه                 
سيستم تبعيض آميز آموزشي پايان 
دهيد" و "مدارس خصوص لغو بايـد    
گردد" بازتاب اجـتـمـاعـي وسـيـعـي           
ــن                   ــاورد اي ــت ــک دس ــرد. ي ــدا ک ــي پ
اعتصاب و تحصن کـوبـيـدن  مـهـر          
خواست تحصيل رايگان بـراي هـمـه      
کودکان در راس خـواسـتـهـاي هـمـه           
مردم بود. فراخوان اين اعتصاب از    
ابــتــدا بــا قــدرت و در خــطــاب بــه               
حراستي هاي حکومتي  کـه اجـازه         
نــداريــد مــانــع شــويــد داده شــد و               
اولتيماتم آن اين بود کـه اگـر پـاسـخ         
نــگــيــريــم، آبــانــمــاه بــر مــيــگــرديــم.        
فــراخــوان اعــتــصــاب مــعــلــمــان بــه         
همکارانشان، به معلمان بازنشسـتـه   
و به همه مردم و خانواده هاي دانـش  
آموزان بود. ايـن کـار مـعـلـمـان بـه               
اعتصاب آنان ابعادي اجتماعي داد   
و اين خود در جنبش کـارگـري و در       

 اعتراضات کل جامعه نوين بود. 
اين چنين بـود کـه  اعـتـصـاب            
معلمان حمايت هاي بسـيـاري را از       
سوي تشکلهاي مختـلـف کـارگـري،       
بــازنشــســتــگــان، دانــش آمــوزان و          
خانواده هايشان بخود جلب کرد. از    
جمله اين اعتصـاب و خـواسـتـهـاي          
معلمان به مـوضـوع داغ بـحـث در             
ميان هزاران نفر از مـردمـي کـه در          
گروههاي مختلف تلـگـرامـي جـمـع        
هستند، تبديل شد و مورد حـمـايـت    

 قرار گرفت.   

اتفاق مهم ديگر در ايـن هـفـتـه         
تـجـمـع بـازنشـسـتـگـان در مـقـابـل                  

 ٢٤ سازمان بـرنـامـه و بـودجـه در                
مهرماه بود. بازنشستـگـان در ايـن         
روز ايستادند و با شعـارهـايـي چـون       
معيشت مـنـزلـت سـلامـت، بـيـمـه               
کارآمد، مـعـلـم زنـدانـي آزاد بـايـد                
گردد، تحصيل رايگـان حـق مسـلـم         

ميلـيـون    ٦ فرزندان ماست، خط فقر 
مـيـلـيـون، اگـر کـه مـا               ٢ حقوق ما 

نبوديم، تو اون بالا نـبـودي، سـوريـه       
رو رها کن فکري بـه حـال مـا کـن،             
دشمن ما همين جـاسـت، دسـت در        
دست آمريکاست، کل بساط توحش 
و بردگي سرمايه داري حـاکـم را بـه          

 چالش کشيدند.  
رويــداد ايــن اتــفــاقــات در پــي           
يـکــديـگــر و در فضـاي پــر تــلاطــم              
جامعه حاکي از اينسـت کـه امـروز        
جامعه دارد با خواستهاي راديکال و 
چپ و انساني خود، در صفي هر روز 
سازمانيافته تر بسوي اعـتـصـابـات       
سراسري و اعتصابات عمومي براي 
به زير کشيـدن حـکـومـت سـرمـايـه            
داران مفتخور حاکم و کل سـيـسـتـم       
چپاول سرمايه داري گام بر ميدارد و 
اين شـورانـگـيـر اسـت. در دل ايـن                  
تحولات است که رهـبـران کـارگـري         
نيز با پرچم ايجاد شوراهاي مستقـل  
کارگري به مـيـدان آمـده و ازعـمـل              
مستقيم کـارگـران بـراي رهـا کـردن            
 خود از اين بربريت سخن ميگويند. 
اين اوضاع را بايد ديد و سکوي 
پرشي براي رفتن به جـلـو قـرار داد.          
اين اوضاع را بايد ديد  و بـا ايـجـاد      
شـوراهــاي سـراســري سـازمــانــدهــي        
اعــتــراضــات در تــمــام شــهــرهــا و            
شوراهاي هماهنگي اعتصابـات در    
تمام مراکز کـاري و بـا شـعـارهـاي              
راديکال و انساني که در اعتراضات 
معلمان و بازنشستـگـان در هـمـيـن          
هــفــتــه طــنــيــن انــداز شــد، بســوي            
اعتصابات سراسري و اعـتـصـابـات       
عــمــومــي در ســطــح جــامــعــه گــام           
برداشت. اين اوضاع  را بايد ديـد و       
با تمام  قدرت به مـيـدان آمـد و بـه           
ايــن بســاط جــهــنــمــي حــکــومــت            
اسلامي پايـان داد. خـلاـصـه کـلام             
اينکه سير اتفاقات  انقلابي انسانـي  
را در چشــم انــدازي کــامــلا قــابــل             
ــد                ــاي ــرار داده اســت. ب دســتــرس ق
بسويش شتافت و سـازمـانـش داد.        
زنده باد انقلاب انساني براي جامعه 

 انساني! *
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نــامــه ســرگشــاده بــه شــبــکــه         
همبستگي بـراي حـقـوق بشـر در           

 ايران
مهر برابر بـا   ١٥روز يکشنبه 

ــر         ٧ ــبـ ــتـ ــه     ٢٠١٨اکـ ــکـ ــبـ ، شـ
همبستگي بـراي حـقـوق بشـر در           
ايران، به مناسـبـت ده اکـتـبـرروز          
جهاني عـلـيـه اعـدام بـيـانـيـه اي               
منتشر کرد با عنوان "اعـدام يـک      
قتل عـمـد دولـتـي اسـت، نـه بـه                  

 اعدام!"
در اين بيانيه کـه بـه درسـت،        
گستردگي اعـدامـهـا در ايـران و             

سال گذشتـه   ٤٠جايگاه اعدام در 
براي جمـهـوري اسـلامـي بـررسـي           
شده است، امضا کنندگان ضـمـن     
محکوم کردن اعدام در ايران و در 
دنيا خواهان لغو مجـازات اعـدام     
و آزادي تمام زنـدانـيـان سـيـاسـي           
شده و از همه جوامع حقوق بشري 
و نهادهاي بين المـلـلـي خـواسـتـه         
اند حکومت اسلامي را مـحـکـوم    

 کنند. 
براي من که سه مورد از ايـن      
اعلاميه هاي مشـتـرک از جـانـب         
اين دوستان را بخاطر دارم، جـاي    
خوشحالي فـراوانـي بـود کـه اولا           
متحدانه اين بيانيه را داده انـد و      
ثانيا کاملا محکم بر عليه اعدام 
در ايران و در دنـيـا حـرف زده و              
حتي تيتر بيانيـه خـود را چـنـيـن            
انتخاب کرده اند: اعدام يک قـتـل      
عمد دولتي است. همه مـيـدانـنـد       
ــي از                  ــلايـ ــه طـ ــملـ ــن جـ ــه ايـ کـ
مــنــصــورحــکــمــت، کــمــونــيــســت      
برجسته و يکي از مبارزين مـوثـر   
عليه اعدام در ايران بود که امروز 
خوشبختانه در خيابانهاي ايران بر 
در و ديــوار ايــن شــعــار نــوشــتــه            
ميشود و  در بيانيه هاي احزاب و 
ســازمــانــهــاي عــلــيــه اعــدام درج        

 ميشود. 
اين يک پيشرفـت غـيـر قـابـل          
انکار در جنبش عـلـيـه اعـدام در         
ايران و در دنيا است که تعداد هـر  
چه بيشتري اعدام را نه يـک اقـدام     
اجباري دولتها بـراي مـقـابلـه بـا            

جرائم و يا اقدامي از سر ناچاري، 
بلکه يک سياست مـوثـر از سـوي        
دولتها براي سرکوب بيشتر مـردم  
و يک سياست مبتني بر قتل عمد 
از سـوي دولـتـهـا بـا تـوجـيـهـات                
مختلف از جـملـه حـفـظ امـنـيـت            
جامعه و يا مقابله با جـرائـم نـام        

 مي نهند.  
در جــريــان کــمــپــيــن نــجــات          
ريحانه جـبـاري و يـا قـبـلـتـر در                  
جريان کـمـپـيـن نـجـات سـکـيـنـه                 
محمدي آشتيانـي و بـار آخـر در            
کـمــپـيــن نـجــات رامــيــن حســيــن          
پناهي نيز شاهد انـتـشـار چـنـيـن         
اطلاعيه هائي بوديم. اين دوستان 
در جريان اين کمپين ها به درست 
با انتشار اطـلاعـيـه هـاي دسـتـه             
جمعي از کمپين ها دفاع کـرده و      
در کنار فعالـيـن عـلـيـه اعـدام و             
سنگسار به تداوم اين اعتراضـات  

 رنگ و جلايي بهتر بخشيدند. 
ــه              نــکــتــه اي کــه مــرا وادارب
نوشتن اين مطلب کرد اينست کـه  
دوستان در اطلاعيه خود نـوشـتـه      

 اند: 
"در سالهاي اخـيـر نـيـز گـروه             
هاي مختلفي در ايران و خارج از   
کشور براي حـذف کـامـل قـانـون            
مجازات اعدام فعاليت مي کننـد  
که مي توان از مادران پـارک لالـه     
ايــران و حــامــيــان حــرکــت هــاي            
دادخواهانه در کشورهاي مختلف 
به عنوان فعال ترين اين گـروه هـا     

شروع به  ۱۳۸۸نام برد که از سال 
فعاليت کرده اند و پيگيرانه عليـه  
لغو مجازات اعدام در ايران و در   
اعتراض به احکام اعـدام فـعـالان      
سياسي و اجتـمـاعـي تـلاش مـي          
کنند و يکي از سه خواسته اصلي 
شان لغو مـجـازات اعـدام اسـت.           

براي لغـو گـام بـه         «لگام»کمپين 
گام اعدام در ايران نيز در آذرمـاه    

 شروع به کار کرده است."  ۱۳۹۲
"حـرکــتــهـاي دادخــواهـانــه در         
کشورهاي مـخـتـلـف" اسـم کـدام              
سازمانها اسـت؟ شـايـد دوسـتـان          
نميتوانند اسم کميته بين المـلـلـي    

عليه اعدام و يا حزب کمونـيـسـت    
کارگري ايران را بـيـاورنـد و ايـن             
لفظ را جايگزيـن کـرده انـد. اگـر            
اين پاراگراف را به هـر کسـي کـه        
در ايران و يـا در دنـيـا شـاهـد و                
نــاظــر مــنــصــف و بــيــطــرف ايــن           
اعتراضـات بـاشـد نشـان دهـيـد،             
احتمالا کـمـک خـواهـد کـرد ايـن               

 متن را تصحيح کنيد. 
مروري بر کمپين هاي جهانـي  
همـچـون کـمـپـيـن نـجـات کـبـري                 
رحمانپور، شهلا جاهد، سـکـيـنـه       
ــي، احســان             ــان ــي ــت ــدي آش ــم ــح م
فتاحيان، سامان نسيم، زانـيـار و     
لقمان مرادي، ماکوان مولـودي و    
کمپين نجات ريـحـانـه جـبـاري و            
آخرين نمونه کمپين نجات راميـن  
حسين پناهي،  نشان ميدهـد کـه     
نميتوان از جـنـبـش عـلـيـه اعـدام            
صحبت کرد و  از کـمـيـتـه بـيـن                 

 المللي عليه اعدام اسم نبرد. 
 دوستان! 

از بي بي سي و راديو فـردا و      
دوويچه وله و صـداي آمـريـکـا و           
ــده                ــن ــاي ــم ــه هــاي ن ــان ــر رس ســاي
سياستهاي رسمي دولتها که مدام 
فــعــالــتــيــهــاي نــيــروهــاي چــپ و          
انــقــلابــي را نــاديــده مــيــگــيــرنــد         
انتظاري نميتوان داشت ولي شـمـا   
چرا؟ امروز که حکومت اسـلامـي   
در سرازيري کامل است و جنبـش  
عليه اعدام در بهترين و قويتـريـن   
موقعيـت اسـت، شـايسـتـه اسـت             
وقتي در مورد فـعـالـتـريـن هـا و             
مــوثــرتــريــن هــا حــرف مــيــزنــيــد         
بيطرفانه و منصفانه واقعيـت هـا     

 را بگوييد.  
از نظر من جنبش عليه اعدام 
در ايــران يــک جــنـبــش عــمــومــي          
است، جنبشي که از دو دهه قبل، 
با اشکال و روشـهـاي بـهـتـر و بـا             
آگاهگـري و فـرهـنـگ سـازي بـه               
پيش رفته  و همه مردم در ايـران،  
خـانـواده هـا و وکـلا و فـعــالـيــن                 
مدافع حـقـوق انسـان، کـارگـران،            
دانشــجــويــان، مــدافــعــيــن حــقــوق      
انساني همه و همه در آن درگـيـر         

هستند و بـي دلـيـل نـيـسـت کـه                
بيشترين بخشش محکـومـيـن بـه       
اعدام در چنـد سـال اخـيـر اتـفـاق             
افتاده  و يا بزرگترين کمپـيـن هـا      
بر عليـه اعـدام کـه در دنـيـا هـم                 
توجه ميليوني بخود جـلـب کـرده        
است، در چـنـد سـال اخـيـر بـوده                 
است. فعالـيـت هـمـه فـعـالـيـن و                
نهادهاي درگيـر در ايـن جـنـبـش            
وسيع اجتماعي ارزشمند اسـت و      
بايد در سطح هـر چـه وسـيـعـتـري           
مطرح شود و برسميـت شـنـاخـتـه        

 بشود. 

کميته بين المللي عليه اعدام  
فعاليت همه فعالـيـن و مـبـارزان         
عليه اعدام را ارج مينهد و از آن     
اســتــقــبــال مــيــکــنــد. امــيــدوارم         
دوستان شبکه همبـسـتـگـي بـراي        
حقوق بشر در ايران  نـيـز هـمـيـن            

 شيوه را در پيش بگيرند. 
 مينا احدي 

   ٢٠١٨اکتبر  ١٧
 لينک مطلب 
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 مینا احدى

مرکز تعقـيـب و پـيـگـرد سـران             
 جمهوري اسلامي 

پيامي به شما که از من خواهان 
پيگيري موضوع فرار قـالـيـبـاف از         
ايران و مخفي شدن او در آلمان شـده    

 ايد! 
بايد بفکر تشـکـيـل يـک مـرکـز           
تعقيب سران حکومت اسـلامـي در       

 خارج کشور باشيم! 
در ابتدا ميخـواهـم از دهـهـا و           
دهها نفري که در چنـد روز گـذشـتـه         
بمن پيام داده و از من خـواسـتـه انـد       
که براي دستگيري و يـا اعـلام جـرم        
عليه قاليباف کاري بکنم و يا کـاري  
بکنيم، تشکر ميکنم. ايـن نـهـايـت          
اعتماد شما به کارهاي ما در همين 

 زمينه است. 
خبر فـرار قـالـيـبـاف را بـرخـي                
سايتها و از جمله آمد نـيـوز مـطـرح       
کرد و در آلمان نيز اين خبر وسـيـعـا      
منتشر شد و از دهها کانال اين خبـر  
براي من ارسال شد با ايـن تـوضـيـح       

 که کاري بکنيد!  
من براي پيگيري صحت و سقـم  
اين خبر با دوستاني که در کـمـپـيـن       
دستگيري شـاهـرودي فـعـال بـودنـد             
تماس گرفتم و اکنون مـا از وزارت        
کشور آلمان خواسته ايم که موضـوع  
آمدن اين فرد به آلـمـان را بـراي مـا           

 روشن کنند. 

البته جمهوري اسلامي ايران بـا    
انتشار عکسهايي از قـالـيـبـاف در           

مهـر   ٢٠ روز پنج شنبه هفته گذشته 
ماه گفت که خبر فـرار ايـن عـنـصـر          
جنايتکار و اختلاس گر را تـکـذيـب      
ميکند و عکسهايي از قاليـبـاف را     
نيز منتشر کرد. ولي براي پـيـگـيـري     
ايــن مــاجــرا مــا کــمــاکــان در حــال            
تحقيق از نهادهاي رسمي در کشـور    
آلمان هستـيـم و بـه مـحـض روشـن               
شدن اخبار شما را در جريان خواهيم 
گذاشت و بنظـر مـن کـلا بـايـد مـا               
ايرانيان در آلمان از اين پس مترصـد  
و مـراقـب فـرار ايـن افـراد و دسـت                 
اندرکاران حکومت اسلامي به آلمان 
و يا اروپا و کانادا و ... باشـيـم و از       
هم اکنون در مورد يک پروسه اعـلام    
جرم و تحت فشار گذاشتن نهـادهـاي   
دولتي و يا سازمانهاي ذيربط بـراي    
محکوميت و يـا دسـتـگـيـري ايـن               
افراد بايد باهم مشورت و همفـکـري   
کنيم و خود را بيـش از پـيـش بـراي           

 اين پروسه آماده کنيم. 
بزودي در تلگرام و ايـنـسـتـاگـرام      
در مورد حکـم دادسـتـان آلـمـان در            
پاسخ به اعـلام جـرم سـازمـانـهـا و               
همچنين افراد حـقـيـقـي و حـقـوقـي            
زيادي بر عليه شاهرودي که اخيرا به 
دستمان رسـيـده اسـت، جـلـسـه اي               

 خواهم گذاشت.  مينا احدي
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اعتصاب سراسري سياسي در 
شهريـور کـه      ۲۱کردستان در روز 

بخـش قـابـل تـوجـهـي از اسـتـان                 
کرمانشاه را نـيـز در بـرگـرفـت و              
اعتصاب سراسري کـامـيـونـداران       
که دور سوم آن از اول مهـر شـروع     
شده است را بايد بعنوان دو واقعه 
مهم سياسي بشمار آورد کـه هـم         
نشانه بارزي از فضاي سياسي پـر  
تــحــول جــامــعــه اســت و هــم                   
سرمنشاء تغييرات بزرگي خواهد 

 بود.  
اعــتــصــاب در اســتــان هــاي          
کردستان و کرمانشاه در پاسخ بـه  
اعــدام ســه جــوان زنــدانــي بــود.            
همزمان با اين اعدام ها جمهوري 
اسلامي مقر دو حزب اپوزيسيـون  
در خاک عراق را موشک باران کرد 
تا با ارعاب مردم، مانع اعتراض 
وسيـع و تـوده اي شـود. امـا بـه                   
فراخوان احزاب سياسي اعتصـاب  
يــکــپــارچــه اي صــورت گــرفــت و          
توطئه جمهوري اسلامي را نـقـش     
بر آب کرد. اعتـصـاب رانـنـدگـان         
کاميون نيز در مقطعي شروع شد 
کــه در اهــواز بــه رژه نــيــروهــاي             
نظامي حکومت حمله شد که اگـر  
ــي در              ــالاي ــي ب ــارزات ــب فضــاي م
جامعه نـبـود رژيـم فـرصـت مـي               
يافت از آن براي ارعاب جامعـه و    
بويژه عقب راندن کارگران و مـردم  
معترض در شهـرهـاي خـوزسـتـان        
استفاده کند و براي مدتي فضـاي  
مبارزاتي را عقب مـيـرانـد. امـا          
فراخوان رانندگان که از قبـل داده    
شده بود بسرعت، و بدون توجه بـه  
خيالاتي که رژيم در سر دارد، يک 
روز پس از حمله به رژه حکومـت،  
در سراسر کشـور و از جـملـه در              
شهرهاي خوزستان عـمـلـي شـد و         
اعتصـاب بـزرگـي سـازمـان داده             

 شد. 
ايــن دو اعــتــصــاب قــبــل از           
هرچـيـز نشـانـدهـنـده تـغـيـيـراتـي                
اساسـي اسـت کـه در تـوازن قـوا                
ميان مردم و حکومت ايجاد شده 
ــف             ــي ــده تضــع ــن ــده اســت. نشــان

حکومت و برتري مردم در جدالـي  
است که در سراسر جامعه جـريـان   
دارد. و به سـهـم خـود بـر فضـاي             
سياسـي جـامـعـه و اعـتـراضـات              
مردم تاثير قابل توجـهـي خـواهـد       
گـذاشــت و تــا هــمـيــنــجـا تـاثــيــر             
گذاشته است. اين دو اعتصاب به  
مردم اعتماد بنفس بيشـتـري داد     
که دوره تـاخـت و تـاز حـکـومـت             
تمام شده است و عليرغم سبعيتي 
که دارد و عليرغم دستگيري ها و 
سرکوب ها مردم کوتاه نميـايـنـد.    

راننده کاميون را گرفته انـد   ۱۵۰
امــا رانــنــدگــان بــر اتــحــاد و                   
اعــتــصــابشــان تــاکــيــد بــيــشــتــري      
گذاشته اند، گام هـاي بـزرگـي بـه         
جلو برداشته اند از جمله فراخـوان  
به تشکيل صـنـدوق اعـتـصـاب و          
جامعه همبستگي اش را با آنـهـا     
بيشتر کرده است. مردم رسـوايـي      
حکومت و دست هاي خالي ارگان 
ها و مقاماتـش را مـيـبـيـنـنـد و              
بيشتر به توانايي ها و قدرت خود 
پــي مــيــبــرنــد. درمــورد ايــن دو            
اعتصاب نکات زيـادي مـيـتـوان         
گـفـت از نـقـش احـزاب سـيـاســي                
اپوزيسيون در کردسـتـان، فضـاي      
مدرن و روحيات پيشـروي کـه در       
اعتصاب رانندگان کاميـون ديـده     
ــر و                ــوث ــاده م ــف ــت ــشــود، اس ــي م
سازمانيافته از مدياي اجتمـاعـي   
براي ايجاد هـمـاهـنـگـي و حـفـظ            
اتحاد و خنثي کردن توطئـه هـاي     
حکومت، تاکتيک هـاي جـالـب و        
اشــکــال مــتــنــوع ســازمــانــدهــي،       
فضاي چپ جامعه و اينکه چطـور  
هر مبارزه قدرتمـنـدي بـويـژه اگـر          
ادامه دار باشـد ظـرفـي مـيـشـود           
براي تقويت همبستگي عـمـومـي      
مردم. در عين حال روشن تر شدن  
فاصله عميق مردم بـا جـريـانـات         
راست. تک تک اين نکـات بسـيـار       
حائز اهميت است و درمـورد هـر       
کدام ميتوان مفصل بـحـث کـرد.        
اما اينجا ميخواهم فقـط بـر يـک        

 نکته کليدي تاکيد کنم. 
ايــن دو اعــتــصــاب زمــيــنــه          

اعتصابات سراسري و اعـتـصـاب      
عمومي را بسـيـار تـقـويـت کـرد.           
بخش هاي بيـشـتـري از مـردم را           
متوجه کرد که اعتصاب عمومـي  
دور از دسترس نـيـسـت. در واقـع          
پيـام ايـن دو اعـتـصـاب بـه کـل                  
جامعه اين بود که وقت اعتصاب 
عمومي در سراسر کشور دارد فرا 

 ميرسد و بايد آماده شد. 
روشــن اســت کــه اعــتــصــاب         
عمـومـي نـيـاز بـه زمـيـنـه هـاي                  
اقتصادي و سياسي دارد. آيـا در       
حال حاضر اين زمينه هـا فـراهـم        
است؟ بـنـظـر مـن کـامـلا فـراهـم               
است. اقتصاد بحـران زده اي کـه          
اکثريت مردم را بـه فـقـر مـطـلـق             
ــکــار،              ــي ــا ب ــون ه ــي ــل ــده، مــي   ران

ورشـکـســتـگــي مــراکـز تـولــيـد و             
بيکارسـازي هـاي مـيـلـيـونـي در              
آينده نزديک، گـرانـي بـي سـابـقـه             

ميليون حاشيه  ۲۰کالاها، حدود 
نشين فاقد کوچکترين امـکـانـات    
ــه از                ــدگــي، و حــکــومــتــي ک زن
فاسدترين حکـومـت هـاي جـهـان          

حکومتي منزوي در مـيـان     است،
مردم و در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي،               
عـقــب رانــده شـدن حــکــومــت در           
منطقه و نرمش هاي قـهـرمـانـانـه      
که پوشالي بودن اقتدار حکـومـت   
ــروهــاي                 ــي ــان ن ــي در مــي را حــت
سرکوبش عيان کرده است، و همـه  
اينها بر متن جامعه اي معتـرض  
و پر تحرک، ايـنـهـا فـاکـتـورهـاي            
مهم و در عين حـال ادامـه دار و         
قابل اتکايي است کـه زمـيـنـه را         
براي خيزش هاي عظيـم مـردمـي      
فراهم کرده است. فاکتورهايي کـه  
اشاره کردم رژيم را در موقعـيـتـي    
قرار داده که توان پاسخگويـي بـه     
کوچکترين خواست هاي مـردم را    
ندارد تا بتواند بخشي از مردم را   
حتي شش ماه راضـي نـگـهـدارد.       
خود مقامات هم کتمان نميکنند 
ــه               ــي ب ــاســخــگــوي ــه امــکــان پ ک
مطالبات ساده مـردم را نـدارنـد.        
حقوق هاي عقب افـتـاده بـيـشـتـر           
مــيــشــود، بــيــکــاري بــا ســرعــت          

بيشتري افزايش مي يابد، کالاهـا  
رژيـم        فوق العاده گرانتر ميشـود، 

حتي توان پرداخت حقوق نيروهاي 
سرکوب را در آيـنـده اي نـزديـک               
ــن                ــي ــن ــخــواهــد داشــت و در چ ن
شــرايــطــي هــم تــوان ســرکــوب آن          
پايين ميايد و هـم مـردم کـمـتـر              
مرعوب ميشوند. جريـان اصـلاح      
طلبي نيز از مقطع ديماه حـاشـيـه    
اي شده و ديگر فاقد نفوذي بـراي    
مقابله با جنبش سرنگوني طلبانه 
است. خيزش ديماه در متن چنين  
شرايطي اتفاق افـتـاد. و نـه مـاه              
گذشته همه عـوامـل فـوق بـطـور            
قابل توجهي تشـديـد شـده اسـت.         
اينها همه زمينه هـاي عـيـنـي و           
مبارزاتي خيزش هـاي عـظـيـم و           
سراسري و از جـملـه اعـتـصـابـات         
سراسـري و اعـتـصـاب عـمـومـي              

 است. 
اعـتــصـاب عــمـومــي در يــک          
جامعه ممکن اسـت حـتـي بـدون           
اين مـجـمـوعـه عـوامـل و تـنـهـا                
بخاطر يک تصميم حکومت عليـه  
مردم صورت گيرد اما در چـنـيـن    
شرايـطـي نـيـاز بـه تشـکـل هـاي                 
سراسري کارگري و توده اي اسـت      
که در ايران فاقد آن هستيـم. امـا      
اعتصاب عمـومـي در جـوامـعـي          
مانند ايران و در شرايط يک تحول 
انقلابي نيز کـامـلا زمـيـنـه پـيـدا            

اعـتـصـابـات        ۵۷ميکـنـد. سـال         
کارگري در عرض مدت کـوتـاهـي    
و بدون هيچ نوع تشکـل کـارگـري      
يا توده اي به اعتصابات سراسري 
و عمومي فراروييد. جو عمـومـي    
ــي و              ــت ــارضــاي جــامــعــه، رشــد ن
اعتراض، ريـخـتـن تـرس مـردم و            
بحران اقتصادي و سياسي لاعلاج 
حکومت اينها فاکتورهايي اسـت    
که اعتصاب عمومي و سـراسـري     
را امکانپذير ميکننـد. امـا اگـر         

اعتصاب عمومي در    ۵۷در سال 
کوران انقـلاب شـکـل گـرفـت، بـا             
توجه به تفاوت هاي عميق و همـه  

، ۵۷جانبه ايران امـروز بـا سـال            
امـکــان اعــتــصـاب عــمـومــي در          
شرايط کنوني کاملا امکـانـپـذيـر     

 ۵۷است. قبل از شـروع انـقـلاب         
يک اعتصاب ساده نيز به سادگـي  
امکانپذير نبود در حاليکه اکنون 
با سالي چنـد هـزار اعـتـصـاب و            
تجمع مواجهيم، تشکل هاي توده 
اي نيز بدرجاتي در مـيـان بـخـش         
هايي از جامـعـه بـا اسـتـفـاده از             
مدياي اجتمـاعـي شـکـل گـرفـتـه            
است يا در واقع مدياي اجتماعـي  
امکان تصميم گيري سـراسـري را     
براي بخشهايي از طـبـقـه کـارگـر          
مانند معلمان و بـازنشـسـتـگـان،        
رانندگان، کارگران مخابرات و راه 
آهن، نفت آب و برق و آتش نشاني 
و غيره فراهم کرده اسـت. رسـانـه         
هاي اپوزيسيون سرنگونـي طـلـب      
را نيز نـبـايـد دسـت کـم گـرفـت.                
ــصــاب                ــا را در اعــت ــه قــدرت آن

 ۲۱عمـومـي کـردسـتـان در روز              
شهريور شاهد بـوديـم. در سـطـح            
ســراســري نــيــز نــقــش احــزاب                
سرنگونـي طـلـبـي مـانـنـد حـزب               
کمونيست کارگري و رسـانـه هـاي      
آنها فاکتوري غير قابل صرفنـظـر   

 کردن است. 
در متن چنين شرايطـي اسـت     
که اين دو اعتصاب بزرگ و تـوده    
اي عامل مهمي در جـهـت دامـن      
زدن به اعتصابات سراسري بخـش  
هاي مختلف کارگران و اعتصاب 
عــمــومــي اســت. اعــتــصــاب در           
کردستان يـک روزه بـود و پـايـان               
يافت اما تـاثـيـرات عـمـيـقـي در            
سراسر کشور و بـويـژه در اسـتـان           
هاي کردستان و کرمانشـاه بـاقـي      
گذاشت. اعتصاب راننـدگـان امـا      
در جريان است و از هر نظر قـابـل     
پشتيباني فعال همه مـردم اسـت.     
هم براي به پيـروزي رسـانـدن ايـن         
اعتصـاب مـعـيـن و هـم بـدلـيـل                  
تاثيرات عميقي که در کل جامعه 

 خواهد داشت.  
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در مرزهاي مشترک ايـران بـا       
کشورهاي  همسايه بويژه در مـرز  
ايران و عراق صدها کولبر کشـتـه     
و زخمي شده اند. هر هـفـتـه و يـا          
هر روز ما شاهد شنيدن خبر تـلـخ   
کشـتــه و زخـمــي شـدن کـولــبــران             
هستيم. اخيرا   حسين ذولفقاري"  

اجـتــمـاعــي      -مـعـاون امـنــيـتــي         
وزارت کشور جمـهـوري اسـلامـي       
در حاشيه نشـسـت خـبـري سـتـاد           
اربعين، کـولـبـران را قـاچـاقـچـي              
خطاب کرد و حـکـم تـيـر آنـان را              
رسما صادر کرد. او در ايـن بـاره        

 چنين گفت: 
بـرهــايــي کــه از مــرز           "کـوــلـه    

کنند نامشـان   غيرمجاز عبور مي
بر نيست، قاچاق است و حتي  کوله

هـا     اگر قاچاق هم نکنند تـردد آن     
غيرقانونـي اسـت و وارد حـيـطـه              
مرزي شدند. در مـنـاطـق مـرزي            
هيچ مماشاتي نداريـم اگـر کسـي        
وارد خط مرزي شـود، اول بـه او           

شود و اگر ايست نکنـد   اخطار مي
 به وي تيراندازي خواهد شد."

آنچه که عيان است چه حاجت 
به بيان اسـت! قـتـل عـام مـردم،               
کولبر يا فـعـال سـيـاسـي، کـارگـر            
معترض، زنـان آزاديـخـواه شـغـل          

جنايتکارانه حـکـومـت اسـلامـي           
دهـه گــذشـتــه بـوده اســت.             ٤در   

 -صحبتهاي  مـعـاون امـنـيـتـي             
ــم           ــت دوازدهـ ــي دولـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ

(روحاني) تازه نيست. سـران ريـز       
ــي              ــکــومــت اســلام و درشــت ح
هرکدامشان يک قاتل هستند، بـه    

ــي                 ــا احــکــام قضــاي ــرمــان و ب ف
اسلامي اينـهـا ده هـا هـزار نـفـر               
کشته شده اند. حکومت اسلامـي   
بزرگترين جنايتکار تاريخ معاصر 

 است. 
در چند سال گذشته حکـومـت   
اسلامي دست به جنـايـتـي بـزرگ       

و    ٦٠در ادامه کشتارهـاي دهـه       
زده اســت. صــدهــا نــفــر از                ٧٠

کارگران مرزي کولبر را کشتـه يـا     
 زخمي و معلول کرده است.

 
کـــارگـــران کـــولـــبـــر لشـــکـــر        
 ميليوني کارگران بيکار هستند. 

بيکاري مـيـلـيـونـي يـکـي از              
چالشهـاي بـزرگ دولـت روحـانـي            
است. در دو دوره دولـت روحـانـي       
بــيــکــاري مــيــلــيــونــي در ســطــح          
سراسري مهمترين چالـش اصـلـي      
بوده است. دولت روحاني با شعار  
اشتغال زدايـي و کـار آمـد، امـا             
ناتوان تر از دولـتـهـاي قـبـلـي بـر              
ميزان بيکاري افزوده شد. فـقـر و       
پــايــيــن بــودن درآمــدهــا دامــنــه          
عــواقــب بــيــکــاري را بــيــشــتــر و           
عـمــيــقــتــر کــرد. نــداشــتــن بــيــمــه          
بيکاري، بالا بودن نرخ خريد سبد 
معيشت روزانه، ناامني دارويي و 
پزشکي و بـالا بـودن نـرخ اجـاره               

مسکن و ده ها مساله و مشـکـل   
مالي و اقتصادي فقر و نـداري را    
در عميق ترين شکل به کارگران و 

جــوانــان بــيــکــار و مــزدبــگــيــران          
تحميل کرده است. در بـطـن ايـن           
شــرايــط نــا امــن مــعــيــشــتــي و            
افــتــصــادي روي آوري بــه دســت           
فروشي و کولـبـري در چـنـد سـال            
 گذشته بيشتر و بيشتر شده است.

بيکاري هزاران نفر از کارگران 
ــي در                  ــش اصــل ــال ــان چ ــوان و ج
ــيــکــاري در              ــان اســت. ب کــردســت
شهرهاي کردستان بيداد ميکنـد.  
اکــثــريــت بــالايــي از جــوانــان                
تحصيلکرده فاقد موقعيت شغلي 
هستند و بـه جـمـعـيـت کـارگـران              
ــزوده                 ــکــار اف ــي ــده و ب ــراج ش اخ

 ميشوند.
ــان          ــردســـتـ ــرهـــاي کـ در شـــهـ
اعتراض و مبارزه عليه بـيـکـاري      

 ٢٦دائما وجود داشته اسـت. در       
فروردين ماه امسال اعـتـصـابـات     
ــه،              ــان ــهــرهــاي ب ســراســري در ش
جــوانــرود ، ســقــز، ســردشـــت،               
پيرانشهر و مريوان عـلـيـه بسـتـن        
مرزها شروع شـد. اعـتـصـاب در          

فروردين از بـانـه شـروع شـد،          ٢٦
اما در اثـر نـارضـايـتـي تـوده اي             
مردم عليه فقر و بيکاري بسرعت 
به ساير شهرهاي کردستان کشيده 
شد و به اعتصاب عمومي هـمـراه   
با راهپيمايي و اقـدام سـمـبـلـيـک           

نمايش سفره هاي خالي در خيابان 
هـا در چـنـديــن شــهـر کــردسـتــان              
تبديل شـد. مـردم عـلـيـه فـقـر و                 
بـيـکــاري و سـتــم و سـرکــوب بــه               
ميدان آمدند. کارگران و جـوانـان        
بيکار به مبارزه اي خـيـابـانـي و           
علني عليه بـيـکـاري و نـداشـتـن             
فـرصـت هـاي شــغـلـي، دسـت بــه               

 اعتراض زدند.
اقــدامــات بــزرگ اعــتــراضــي      

 عليه حکومت توحش 
شــهــريــور اعــتــصــاب       ٢١در   

عمومي مـردم کـردسـتـان عـلـيـه              
اعــدام و وحشــيــگــري جــمــهــوري         

مــهــر     ٢٣و       ٢٢اســلامــي و        
اعــتــصــاب مــعــلــمــان در ده هــا            
مدرسه و نواحي مخـتـلـف را مـا         

 تجربه کرده ايم. 
فضاي اعـتـراضـي در سـطـح            
سراسري در اشـکـال اعـتـصـابـات         
عمومي، راه پيمايي و اعتراضات 
شـهــري ادامــه دارد. شـهــرهـا بــا             
ــرمــاي                ــالايــي در گ ــاب ب ــتــه ال
اعتراض به فقر و بـيـکـاري قـرار           
گرفته اند. مـيـلـيـونـهـا کـارگـر و              
مزدبگير  انتخاب خـود را کـرده         
اند، مبارزه تا سرنگوني حکومت 

 اسلامي!
در شهرهاي کردستان کارگران 
و جـوانـان کـولـبـر بشـکـل دسـتـه                
جمعي عليه بيکاري و فقر بميدان 

 آمده اند.
کارگران و جوانان بيکار دسته 
جمعي بـا مـارش و بـرگـزاري راه             
پيمايي و پهن کـردن سـفـره هـاي           
حالي بميدان آمده اند. آنها علـيـه    
بيکاري و فقر دست بـه اعـتـراض        

سـفـره   “ ميزنند و اعلام کـرده نـد         
، و   ” خــالــي مــا نــان مــيــخــواهــد        

خواست  بيمه بيکاري و امـنـيـت        
 معيشتي را فرياد ميزنند!

ــري در            ــراس ــات س ــصــاب ــت اع
شهرهاي کردستـان، تـجـمـع هـاي          
راديکال و اعتراضات مـعـلـمـان،       
ــا و              ــده هـ ــنـ ــابـــات رانـ ــتـــصـ اعـ
کـــامـــيـــونـــداران در شـــهـــرهـــاي        
کردستان ادامه خـيـزش انـقـلابـي          
مردم در سراسـر کشـور و نشـانـه           
ــراي              قــدرت و آمــادگــي مــردم ب
مبارزه عليه فقر و بيکاري و براي 
ــه عــمــر نــنــگــيــن               پــايــان دادن ب

 جمهوري اسلامي است.
جمهوري اسلامي ميدانـد کـه     
اعتصابات عمومي و اعتراضات 
سراسري قدرتـمـنـدتـري در سـطـح           
کشور در راه است و اعـتـصـاب و      
اعتراض در شـهـرهـاي کـردسـتـان         
ميتواند مـانـنـد جـرقـه اي بـراي               
خيزش عـظـيـم مـردم در سـراسـر               

 کشور عمل کند.
جواب مردم کردسـتـان عـلـيـه         
کشتن کولـبـران تـداوم مـبـارزه و            
اعتصابـات اسـت.  اعـتـراضـات             
جــاري در کــردســتــان جــمــهــوري          
اسلامي را بـه وحشـت انـداخـتـه              
است اما مردم همانطور که اعلام 
کرده اند زبان تهديد حـکـومـت را      
نميپذيرند. مردم سـفـره خـالـي و            
فقر را نميپذيرند! بيکاري و سـتـم    
و تبعيض را نميپـذيـرنـد! صـدهـا         
هزار نفر در کردستان بيـکـارنـد و      
خواهان بيمه بـيـکـاري و تـامـيـن           
معيشت هسـتـنـد. مـردم رفـاه و             
زندگي ميخواهند و قصـد کـوتـاه      

 آمدن ندارند.
 ١٣٩٧مهر  ٢٣

 ٢٠١٨اکتبر  ١٥ 
 ۹۵۸ايسکرا 
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 نسان نودینیان

به فراخوان واحد هانوفـر   ٢٠١٨ اکتبر ۱۳ روز شنبه 
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران در حـمـايـت از                     
اعتصابات رانندگان کاميـون و مـعـلـمـان تـجـمـع               
اعتراضي در مرکز شهر هانوفر برگزار گـرديـد. در        
اين برنامه فعالين حـزب بـا بـرپـايـي مـيـز اطـلاع                 
رساني و جمع آوري امضا خواستار حمايت از ايـن      
اعتصابات و محکوم کردن جمهـوري اسـلامـي بـه         
خاطردستگيري رانندگان معترض شـدنـد. در ايـن           
برنامه ناصر کشکولي در باره اعتصابات جـاري و      
وضعيت ايران به زبان آلماني وفـارسـي سـخـنـرانـي           
کرده و خواستار حمايت از مبارزات جاري کارگـران  

 و معلمان و رانندگان کاميون شد. 
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مهـرمـاه اعـتـصـاب         ٢١ امروز 
همچنان با قـدرت     کاميون رانندگان

ادامه دارد. اين اعتصاب از روز اول 
مهر ماه آغاز شده و رانندگان اعلام 
کــرده انـــد کـــه تــا رســـيــدن بـــه                   
خواستهايشان بـه اعـتـصـاب خـود            
ادامــه خــواهــنــد داد. در ايــن روز              
همچون روزهاي ديگر در بـرخـي از       
شهرهـا تـجـمـع کـردنـد. رانـنـدگـان                 
کــامــيــون بــا بــرپــايــي تــجــمــعــات           
اعـــتـــراضـــي خـــود پـــيـــگـــيـــر                
خواستهايشان ميشوند و با اين کـار  
مردم را از ادامـه اعـتـصـاب خـود              
مطلع نگاه ميدارند. از جمله امـروز   
رانندگان کاميون در زرين شـهـر در       

 مقابل فرمانداري تجمع داشتند.
طي بيست و يک روز اعتـصـاب   
رانندگان کامـيـون و کـامـيـونـداران           

نفر از آنان دستگير شـده انـد.      ٢٥٦ 
محسن کرمي، سرپرست دادستانـي  
قزوين در شانزدهم مهر ماه با اعلام 

ــده           ــرون ــنــده     ١٧ خــبــر ارســال پ ران
دادگـاه      بازداشتي در اين شـهـر بـه       

پس از ارسـال پـرونـده ايـن             “ گفت:"   
افراد به دادگاه ما اشد مـجـازات را     

هــا تــقــاضــا داريــم و اگــر              بــراي آن  
محاربـه آنـان مـحـرز شـود احـکـام                
سنگيني همچون اعدام در انـتـظـار        

 ”.ايشان خواهد بود
اين سخنان بـا عـکـس الـعـمـل           
اعتراضي شديدي در ميان رانندگان 
اعتصابي روبرو شده اسـت. اکـنـون         
يک کارزار مهم راننـدگـان کـامـيـون        
آزادي فوري همکاران بازداشتي آنان 
است. رانندگان کاميون با تاکيد بـر     
ادامه اعتصاب خود در مقابل ايـن    
تهديدات ايستاده انـد و اعـتـصـاب         

شـهـر ادامـه         ٣٢٠ آنان در بيش از     
  دارد.
خـبـر مـربـوط بـه              با انعکاس 

ــد     ــهــدي ــي         ١٧ ت ــنــده اعــتــصــاب ران
بازداشتي در قزوين، فدراسيون بـيـن   
المللي کارگران حمل و نقـل(آي تـي      

مـهـرمـاه     ٢٠ اف) طي بيانيه اي در 
تـقـاضـاي        با شديدترين عبارات بـه 

مجازات اعدام بـراي هـفـده رانـنـده            
اعتصـابـي قـزويـن اعـتـراض کـرده              

دبـيــرکــل        اسـت. "اسـتــيــون کــاتـن"          

فدراسيون جهاني کـارگـران حـمـل و         
نــقــل خــواســتــار مــداخلــه ســازمــان        

المللـي کـار "آي ال او" در ايـن                   بين
مورد شده است. در بخشي از نـامـه    
فدراسيون بين المللي در اعتراض به 
اين اظهارات جنايـتـکـارانـه چـنـيـن          
آمده است:" مـجـازات اعـدام بـراي             
اعتصاب جدي تريـن نـقـض حـقـوق          
کارگران و سـيـاسـتـي بسـيـار غـيـر               
انساني و غيـر قـابـل تصـور اسـت.            

"شعبات آي تـي      اعضاي فدراسيون 
اف" در ســراســر جــهــان بــطـــور                   
اضطراري خواستار اين هستـنـد کـه      
مـقــامـات حـکــومــت اســلامـي بــه           
خواستهاي رانندگان کاميون پـاسـخ     
دهند. آي تي اف از سامان جـهـانـي     
کار ميخواهد که از آنجـا کـه ايـران        
عضو اين سـازمـان اسـت، در ايـن             

 موضوع مداخله کنند.
اتحاديه رانندگـان کـامـيـون در         
دانـمــارک نــيــز طــي بــيــانــيــه اي از             
اعتصاب و خـواسـتـهـاي رانـنـدگـان          
کاميون اعلام پشتيباني کـرده انـد.     
قبلا هم اعتصاب رانندگان کاميـون  
از سوي اتحاديه هاي رانندگان حمل 
و نقل در کانادا، آمريکـا، هـلـنـد و         
استـرالـيـا مـورد پشـتـيـبـانـي قـرار                 

 گرفت.
پاسخ سياستهاي ضـد انسـانـي      
حکومت ادامه اعتصـاب سـراسـري      
رانندگان کاميون، پيـوسـتـن بـخـش        
هاي ديگر جامعـه بـه اعـتـصـابـات           
سراسري و اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي               
جهاني با رانندگان اعتصابي اسـت.  
حزب کمونيست کارگري قاطعانه از 
مــبــارزات رانــنــدگــان کــامــيــون و          

و     کاميونداران حـمـايـت مـيـکـنـد           
کارزاري جهانـي بـراي آزادي فـوري          
رانندگان بـازداشـتـي را در دسـتـور            

 خود دارد.
 

زنده باد رانندگان معترض و 
 حق طلب!

 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۸  اکتبر ١٣  ،۱۳۹۷  مهر ٢١ 

مــهــر اعــتــصــاب       ٢٢ امــروز     
شکوهمند رانندگان کاميون بـعـد از     

روز خاتمـه يـافـت. تشـکـلـهـاي              ٢١ 
کاميونداران و رانندگان ناوگان حمل 

 ٢١ و نقل جاده اي طي بيانيه اي در   
مهر اعلام کردند که به دليل ايـنـکـه    
سه خواست آنها از جانب مـقـامـات      
پذيرفته شده است به اعتصاب خـود    
موقتا خاتمه ميدهند و تاکيد دارنـد  
که تمام خواستهاي آنها بايد عـمـلـي      
شــود. اعــتــصــاب رانــنــدگــان و                  

ــداران      ــون شــهــر را در          ۳۲۰ کــامــي
برگرفت و هزاران نفـر از آنـهـا را در            
اقدامي مشترک و سـازمـان يـافـتـه            
کنار هم قرار داد. اين اعتـصـاب در       
فضاي سياسي جامعه تاثيـر بسـيـار      
مــحــســوســي گــذاشــتــه و حــس                 
همبستگي و هم سرنوشتي و امـيـد       
بــه آيــنــده را در مــيــان بــخــشــهــاي             
مختلف مـردم افـزايـش داده اسـت.           
اعتصاب رانندگان اولـيـن تـاثـيـرش          
اين بود که براي اول بار تـوجـه مـردم      
را بــه شــرايــط نــاهــنــجــار زنــدگــي             
رانندگان کاميون جلب کرد و همگان 
ديدند که اين بخش از کـارگـران نـيـز       
ــل و                 ــائ ــان مشــکــلات و مس ــم ه
خواستهايي را دارند که کل کارگـران  
با آنها دست و پنجه نرم مـيـکـنـنـد.        

روزه رانندگان در کنار  ٢١ اعتصاب 
اعتصاب عمومـي در کـردسـتـان و           
اعتصاب بـازاريـان، در عـيـن حـال              
ابزار اعتصاب سراسري بعـنـوان يـک      
شيوه مهم و موثر و مـتـحـد کـنـنـده         
اعتراض و مبارزه در برابر حکـومـت   
و مفتخوران حاکم را مـورد تـاکـيـد           
قرار داد. حمايت تشکلهاي کـارگـري   
ــان از                     ــه ــران و در ســطــح ج در اي
اعتـصـاب رانـنـدگـان و هـمـچـنـيـن                 
ــنــدگــان کــامــيــون در             حــمــايــت ران
کشورهاي مـخـتـلـف از اعـتـصـاب              

رانندگان کاميون نيز يـک دسـتـاورد        
مهم اين اعتصاب بود. بـا اتـکـا بـه          
دستاوردهاي مـهـم ايـن اعـتـصـاب             
رانندگان اتحاد خودرا ارج ميگذارند 
و خواستهاي خودرا دنبال ميکنند و 
خودرا براي پيگيري خواسـتـهـايشـان     

 آماده ميکنند. 
در بيانيه راننـدگـان کـامـيـون و          
کاميونـداران اعـلام شـده اسـت کـه              
وعده عملي شدن سه خـواسـت آنـهـا         
توسط دست اندرکاران حکومت داده 
شده است که عبارتند از تغيـيـر نـرخ      
کرايه به تن بـر کـيـلـومـتـر، تـغـيـيـر                 
مسير و شيوه حمل فرآوردهاي نفتـي  
ترانزيني و برنامه جامع نـوسـازي و       
تــامــيــن نــاوگــان زمــيــنــي بــا ارائــه          
پــيــشــنــهــادهــاي بــخــش جــامــعــه.         
راننـدگـان در حـالـي بـه اعـتـصـاب                 
موقتا خاتمه ميدهند که بسياري از   
خواستهاي آنها هنوز عـمـلـي نشـده         
است و تاکـيـد دارنـد کـه هـمـه ايـن                
خواستها بايد عملي شود. راننـدگـان    
به فساد و چپاول در سيستم حـمـل و     
نقل، عـوارض سـنـگـيـن اتـوبـانـهـا،              
قيمتهاي سرسام آور قطعات يـدکـي،   
رشوه خواري ماموران راهـنـمـايـي و       
رانندگي، تعيين کميسيونهـاي کـمـر      
شکن توسط شرکتهاي حمل و نـقـل،   
اختلاس و يـکـه تـازي پـايـانـه هـاي              
حمل و نـقـل و رشـوه گـيـري و زيـر                   
ميزي و يکه تازي دلالان و واسـطـه         
ها اعتراض دارند. کل سيستم فاسد  
موجود باعث شده است که رانندگان 
عليرغم کـار سـخـت و زيـان آور از               
درآمدي بسيار پايين و زير خط فـقـر   
در شرايط گراني فزايـنـده بـرخـوردار       

 شوند. 
ــم اســلامــي در هــراس از               رژي
سربلند کردن اعتصابات سراسري در 

نفر از راننـدگـان    ٢٥٦ سطح جامعه، 

اعتصابي را بـازداشـت کـرده اسـت.         
رانندگان خواستار آزادي فوري هـمـه     
دستگيـر شـدگـان هسـتـنـد. کـارزار               
ــدگــان                ــن ــراي آزادي ران ــي ب ــان ــه ج
اعتصابي، نقش کليدي براي متـحـق   
کردن عملي نه فقط سه خواستي کـه    
از سوي حکومتيـان وعـده اجـرايـش         
ــمــامــي               ــلــکــه ت داده شــده اســت، ب

 خواستهاي هفده گانه آنهاست. 
رانندگان کـامـيـون بـدنـبـال دور           
اخير اعتصاب قدرتمندشان، اکـنـون     
در موقعيت بسـيـار قـويـتـري بـراي             
پيشبرد خـواسـتـهـايشـان و در راس            
آنها آزادي فوري همکاران بازداشتـي  
خود قرار دارند. تحـکـيـم شـوراهـاي         
هماهنگي اعتصاب اين کـارگـران و     
تشکلهاي شکل گرفته آنان در جريان 
اين اعتراضات، تداوم کـار صـنـدوق      
همبـسـتـگـي اعـتـصـاب رانـنـدگـان               
کاميون که فراخوان به تشکيل آن در 
شهرهاي مختلف داده اند، تضـمـيـن    
مهمي براي آمادگي بـراي دور آتـي         
اعتراضات و گسترش و موفقيت آن   

 خواهد بود. 
حزب کمونيست کارگري به همـه  
رانندگان اعتصابي درود ميفرستد و 
مبارزه و تلاش و کارزار بـراي آزادي    
همه دستگير شدگان را مورد تاکـيـد   
قرار ميدهد. حزب کمپيني جـهـانـي      
را علـيـه جـمـهـوري اسـلامـي بـراي               
آزادي فــوري و بــي قــيــد و شــرط                 
دستگـيـر شـدگـان در دسـتـور قـرار                
ميدهد و بـا تـمـام قـوا بـراي تـحـت                
فشار قرار دادن جـمـهـوري اسـلامـي        

 تلاش ميکند.   
 

زنده باد رانندگان معترض و 
 حق طلب!

 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۸ اکتبر  ١٤ ، ۱۳۹۷ مهر  ٢٢ 

 ١٨ اطلاعیھ شماره   
 

�ن -	
 ا=�A	ب ��ا��ى و $)�ه�34 را��34	ن 
 D	�	ن �	+�!   

 ١٧   اطلاعیھ شماره 
 

�ن -	
 ا=�A	ب ��ا��ى را��34	ن 
 ادا-� دارد   
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��رگ �	ز�*��7	ن در �,�ان ����ار 3$ X�V�  
 ٢٤ ســاعــت ده صـبـــح امــروز            

مهرماه بنا بر قرار از قبل اعلام شده، 
تجمع سراسري بازنشستگان شـامـل     
بــازنشــسـتـــگــان کشــوري، تــامـيـــن         
اجتماعي و  پـرستــاري و بـهـداشـت             
روبروي سازمان برنامه و بـودجـه در         
تهران در مقابل سـازمـان بـرنـامـه و            
بودجه برگزار شد. در اين تجمع  بيش 
نــدگـي از کـل                     فــر بـه نـمـاي از هزار ن
نــد و از               بازنشستگان شـرکـت داشتـ
جمله تـعـدادي از بـازنشـستــگـان از              
استانهاي مازندران، گيلان، خراسان، 
يــل و استــان فـارس             آذربايجان، اردب
براي شرکت در تجمع به تـهـران آمـده      

 بودند.
تـــراضــي                در ايــن حــرکــت اعـ
بازنشستگان با دست نوشته هايي که 
در دســت داشـتــنـــد، خــواسـتـــهــا و             
نــد. در          اعتراض خود را اعلام داشتـ
ــلاکــاردهــا و شــعــارهــاي               ــان پ مـيـ
بــازنشــسـتـــگــان نــوشـتـــه هــايــي در          
بــعيــض،             اعتراض به اختــلاـسـهـا، ت
محروميت از درمـان، اعتــراض بـه            
زندگي زير خط فقر قابل تـوجـه بـود.      
خواستهاي تـحـصيــل رايـگـان بـراي            
کودکان، آزادي فوري معلمان زندانـي  
و درمان رايگان نيز در خـواستــهـاي         
بازنشستگان بسيار برجسته بـود. در     

اين روز بازنشستگان  با صـداي رسـا     
ساعتها شعار دادند و اعتراضشان را 
ابراز کردند. شعارها از جمله عبـارت   

ميليون، حقوق ما  ٦ بود از "خط فقر  
دو ميليون"، "معلم زنداني آزاد بـايـد       
گــردد، زنــدانــي سـيـــاســي آزاد بــايــد          
گردد"، "اگر که ما نبوديم، تو اون بالا 
نــهـمـه                نبودي"، "فرياد، فـريـاد، از اي
بيداد" ، "معيـشـت اسـت و درمـان،             
نياز فوري ما"، "درد ما درد شماست   
مردم به ما ملحق شويد"، "دشمن ما   
هــمـيـــن جــاســت دســت تــو دســت              
آمريکاست"، "سفره ما خاليه ظلــم و       
ــا ايــن شــعــارهــا                   ــه". ب ــاقـيـ ــم ب سـتـ
بازنشستگان صداي اعتراضـشـان را     
بــعيــض و نـابـرابـري                به کل بسـاط ت
سـيـــسـتـــم حــاکــم اعــلام داشـتــنـــد.           
بازنشستگان بعد از تجمع در مقـابـل   
"سازمان برنامه و بـودجـه" شـروع بـه           
راهپيمايـي کـردنـد و شـعـار گـويـان                
بطرف مجلس حـرکـت کـردنـد و بـا              
شعار درد ما درد شماسـت مـردم بـه        
تـــار                  ــواسـ ــد، خ ــوي ــحــق ش لـ ــا مـ م
همبستگي و حمايت از جـانـب هـمـه       
مردم شده و در آخر تجمع خـود را بـا       
فرياد "تا حق خود نگيريم، از پا نـمـي    

 نشينيم" پايان دادند.
تجمع امـروز بـازنشـستــگـان در           

مقابل سازمان برنامه و بـودجـه  بـا            
لـــف               تــ ــخـ ــاي م ــروهــه ــوان گ ــراخ ف
بازنشستگان از جمله "پپشکسوتان"،   
"اتــحــاد بــازنشــسـتـــگــان" و "اتــحــاد            
سراسري بازنشستگان" براي پيگيـري   
خواستهاي شـان بـرپـا شـد. "شـوراي              
هــمــاهـنـــگــي تشــکـلـــهــاي صـنــفـــي        
فرهنگيان" نيز  ضمن حمـايـت هـمـه        
جانبه از اين تجمع از تمامي معلمان 
در سراسر کشور دعوت به شرکت در   
اين تجمع کرده و اعلام داشت کـه در    
صورت ادامه اين بي عدالتي هـا در      
يــت       حقوق بازنشستگان از تمام ظـرف
هاي خود با همراهي تمام فرهنگيـان  

يــع        کشور براي استيفاي حقـوق تضيـ
شده همکاران بازنشستـه خـود اقـدام        
خواهد کرد. فراخوان بازنشستگان بـه   
لــف           تجمع از سوي گـروهـهـاي مـختـ
لــف               تلگرامي از بـخـش هـاي مـختـ
جامعه مورد حمايت قـرار گـرفـت و          
"اتحاديه آزاد کارگران ايران" در بيانيه   
اي در حمايت از اعتــصـاب دو روزه          
معلمان، پشتيباني خود را از تـجـمـع    
سراسري بازنشستگان و خواستــهـاي    
آنان اعـلام داشـت . بـازنشـستــگـان               
بارها خواستهاي بحث خـودرا اعـلام     
کرده اند و پاسخي نگرفته اند. تجمـع   
بــال       سراسري امروز بازنشستگان بـدن

دو روز اعتصاب با شـکـوه سـراسـري       
مـهـر،    ٢٣ و  ٢٢ معلمان در روزهاي 

يک اتفاق سيــاسـي مـهـم در سـطـح                
جامعه است. تجمع سراسـري امـروز      
نشاني ديگـر از رونـد رو بـه جلــوي                
ــات و                ــصــاب تـ ــه بســوي اعـ جــامــع
اعتراضـات سـراسـري بـراي خـلاص            
شدن از کل جهنم سرمايه داري حاکم 

 است. 
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران
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هفتادمين نـماـيشـگاـه جـهاـنـي          
اکـتـبـر       ١٤ تا    ١٠ کتاب از روزهاي 

در فرانکفورت برگزار شـد و       ٢٠١٨ 
اـزديـد           ۲۷۰ بيش از هزار نفـر از آن ب

کردند. براي چندمين ساـل مـتـوالـي        
فعالين حزب کمونيست کارگـري در    
اين نمايشگاه حضور فعالي داشتند. 
حضور امسال حـزب در نـماـيشـگاـه          
کتاب بر متن جدال و رويارويي حزب 
و جـمـهـوري اسـلامـي در چـنـدماـه               
گذشته سازمان داده شد. از ماـهـهاـ       
قـبـل از شـروع نـماـيشـگاـه، وزارت                
ارشاد، سفارتخانه و دست انـدرکاـران   
انتشاراتي حکومت، تقلاهاي زيادي 
اـ جلــوي اعـتـراض                به خرج دادنـد ت
حــزب بــه جــمــهــوري اســلامــي در            
نمايشگاه را بگيرند. به يورگن بـوس     
رئيس نمايشگاه کتاب نامه نوشتند، 
و "شکاـيـت" کـردنـد کـه اگـر حـزب                  
کمونيست کاـرگـري در نـماـيشـگاـه             
مقابل غرفه جمـهـوري اسـلامـي بـه          
اعتراض بپـردازد، احـتـماـل دارد در           
نمايشگاه شرکت نکننـد.ايـن تـلاش       
ها در رسانه هاي وابسته به جمهوري 

 اسلامي نيز منعکس شد.
لازم به توضيح است که ساـلـهاـ      
است جمهوري اسلامي از اسم بـردن    

از حزب خودداري ميکند و از لـفـظ     
منافق استفاده ميکند تا اين شائـبـه   
ــظــورش                  ــه مــن ــد ک ــن ــجـاـد ک را اي
مجاهدين خلق است. اين سياست را  
حکومت به رسانه هاـي وابسـتـه بـه           
خود ابلاغ کرده و چندين ساـل اسـت       
که همگي از ايـن سـياـسـت پـيـروي             

 ميکنند. 
اين تقلاها اما نه تنها به جاـيـي     
نرسيد بلکه حزب امسال فعاـل تـر و       
قــدرتــمــنــدتــر از سـاـلــهـاـي قــبــل در          
نمايشگاه حضور داشت و جـمـهـوري    
اسلامي را ناکام گذاشت. اگر کسـي     
بايد از نماـيشـگاـه اخـراج شـود ايـن             
حکومتي است که کوچکترين آزادي 
براي نويسندگان مستقل قائل نيست 
و چندين نويسنده را به قتل رسانده و   
بارها نويسندگان منتقد و معـتـرض   
را به زندان انداخته است. حکـومـتـي     
که دست مي برد و چشم در مـياـورد   
نمونه اي از يک حکومت جنايتکار و 

 تروريست است. 
فعاـلـيـت حـزب در نـماـيشـگاـه               
کتاب فرانکفورت شامل يـک غـرفـه      
در داخل نمايشگاه و يک چادر اطلاع 
رساني در مدخل ورودي نـماـيشـگاـه     
بود. هر سال آکسـيـونـي نـيـز علــيـه              
جــمــهــوري اســلامــي سـاـزمـاـن داده        
ميشود. امسال عـلاوه بـر ايـن، ماـ            

امکان يافتيم که پنلي حول موضوع 
"آتئيسم در کشـورهاـي اسـلامـزده"            
برگزار کنيم که مينا احـدي و احـمـد        

 شروان سخنران آن بودند. 
فعالين حزب با داير کردن غـرفـه   
در داخل نمايشگاه کـه مـوضـوع آن          
دختران خيابان انقلاب بود، پنـج روز    

سـاـعــت، بـاـ      ٨ هـر روز نــزديــک بــه          
مردمي که به نمايشگاه مي آمـدنـد،   
اـرزات مـــردم، از                 ــبــ ــورد مـ درمـ
ــيــه              اعــتــصـاـبـاـت ســراســري و عـلـ
سياستهاي جـمـهـوري اسـلامـي در            
سرکوب اعتراضات مردم و ضرورت 
همبستگي بين المللي با مردم ايـران  
صحـبـت کـرده و ماـهـيـت واقـعـي                 
جمهوري اسلامي و مبارزات رو بـه      
گسـتـرش و قـدرتـمــنـد مـردم را بــه                 
مراجعه کنندگان توضيح مـيـدادنـد.    
در طول اين پنج روز صـدهاـ نـفـر از           
غرفه ديدن کرده و با فعالين حزب در 
باره مسائل و موضوعات مرتبط با 
ايران و مبارزات مـردم، بـه بـحـث و           
گفتگو پرداختند. نمايش عکسهايي 
از مبارزات مردم، نمايشگاه عکـس  
دخــتــران انــقــلاب و نــقــش زنـاـن در            
تحـولات جاـري در ايـران از جـملـه                
کارهاي متمرکز ايـن دوره در غـرفـه          

 بود.
در بيرون سالن جلوي در ورودي     

نمايشگاه، چادر اطلاع رساـنـي دايـر      
شده بود. صدها نـفـر روزانـه از ايـن              
چادر ديـدن کـردنـد. صـدهاـ نسـخـه               
اطلاعيه و جزوات حزبي به زبانـهاـي   
آلماني، انگليسي و فارسـي در بـيـن        
اـزديـد           بازديد کنندگان توزيـع شـد. ب
کنندگان با فعالين حـزب پـيـرامـون         
تحولات ايران بـه بـحـث و گـفـتـگـو              
پرداختند. در تمامي ايـن پـنـج روز،         
ميز اطلاع رساني حـزب مـحـل پـر           
جــنــب و جــوشــي از ســوال، بــحــث             
درمــورد ايــران و عـلـــيــه جــمــهــوري          

 اسلامي بود. 
يکي از مـباـحـث داغ ايـن دوره           
درغرفه و در چاـدر اطـلاع رساـنـي،           
اـت        مبارزات جاري مردم، اعـتـصاـب
رانندگان کاميونها و معلمان بـود و      
تعداد زيادي از مـراجـعـه کـنـنـدگاـن          
قطعنامه حمايت از اين مباـرزات را    

 امضا کردند. 
در چـهاـرمــيـن روز نــماـيشـگـاـه            
فــعـاـلــيــن حــزب يــک راهــپــيــمـاـيــي          
اعتراضي در محوطه نمايشـگاـه در     
حــمـاـيــت از مــبـاـرزات رانــنــدگـاـن            
اـ     کاميون و معلمان برگزار کردند و ب
سر داد ن شعارهايي در حـماـيـت از          
اين مبارزات و با حمل پـلاکاـتـهاـي       
افشاگرانه سياستهاي سـرکـوبـگـرانـه        
حکومت را محکوم و توجـه هـزاران     

نفر را به مبارزات مردم جلب کردند. 
اـر اخـراج رژيـم از           معترضان خواست
نمايشگاه و آزادي دستگـيـر شـدگاـن       
ــن                 ــد. اي ــرضـاـت جـاـري شــدن اعــت
راهپيمايي توجه مردم را وسـيـعاـ بـه       
خـود جـلـــب کــرد و چــنــد رسـاـنــه و               
لــف از      خبرگزاري از کشورهاي مخت
لــم و خـبـر تـهـيـه                اين راهپيمايي فـي
کردند و يا با فعالين حزب مصاحبـه  
اـن ايـن تـجـمـع نـويـد                  اـي کردند. در پ
مــحــمــدي دبــيــر کــمــيــتــه حــزب در          
فرانکفورت طي يـک سـخـنـرانـي بـه           
زبان آلماني در مورد دلايل بـرگـزاري   
اين تـجـمـع و ضـرورت حـماـيـت از                

 مبارزات مردم سخنراني کرد. 
در طول اين پنج روز هزاران نـفـر     
شاهد حضور و فعالـيـت افشاـگـرانـه        
حزب در نمايشگاه کـتاـب بـودنـد و           
تصوير روشن تري از ايـران، جاـمـعـه       
ــر از                     ــده و تشــنــه آزادي و پ اي زن
اعتراض علـيـه حـکـومـت اعـدام و             

 زندان جمهوري اسلامي گرفتند. 
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اکـتـبـر در ادامـه          ۱۳ روز شنبه 
لــيـه جـمـهـوري               اـلـيـت ع سه روز فع
اسلامي در نمايشگاه جهاني کتاـب  

آکسيون اعـتـراضـي        درفرانکفورت،
اـت کاـمـيـون         در حمايت از اعتصاـب
لــماـن      رانان و اعتصاب سراسري مـع

و    ۲۲ اکتبر (    ۱۵ و  ۱۴ در روزهاي 
مهر) در مـحـوطـه نـماـيشـگاـه           ۲۳ 

کتاب برپا شد که مورد استقبال گرم 
اـن        اـ در     قرار گرفت. تجمع کـنـنـدگ ب

ــرهــاـ و             دســـت داشـــتـــن پـــوســـتـ
اـيــت از                اـيــي در حــمـ اـردهـ پــلاکـ
اعــتــصـاـبـاـت جـاـري در ايــران، در           
محوطه نمايشگاه راهپيمايي کردند 
که توجه بسياري از بازديد کننـدگاـن   

را بـخـود جلــب کـرد.             از نمايشگاه 

دراين تجمع اعتراضي نويد محمدي 
اـت         اـره اعـتـصاـب به زبان آلماني در ب
ــمـاـن            رانــنــدگـاـن کـاـمــيــون و مــعـلـ
سخنراني کرد. چندين خـبـرنـگاـر و          
لــم و گـزارش         رسانه از اين برنامه في
اـز     تهيه کردند و رسانه هايي با شـهـن

 مرتب مصاحبه کردند.
حضور ما در نمايشگاـه کـتاـب      
فــرانــکــفــورت صــحــنــه جـاـلــبــي از         
رويارويي با جمهوري اسلامي است. 
چند ساـل اسـت در طـي پـنـج روز                
اـزديـد صـدهاـ          نمايشگاه که محل ب
لــف                هزار نـفـر از کشـورهاـي مـخـت
اـيـي             اـ بـرپ ميباشد، فعالين حـزب ب
اـ جـزوات و              غرفه اي با عـکـس و ب
پوسترهاي تبليـغـي در حـماـيـت از            

مبارزات مردم ايران، عليه جمهوري 
اسلامي افشاگري ميکنند و فضا را 
براي مزدوران جمهوري اسلامي کـه    
هنوز در اين نمايشگاه حضور پـيـدا     

تـنـگ مـيـکـنـنـد. ايـن                    ميکنند،
فشارها چنان موثر بوده که از چـنـد       

جــمــهــوري اســلامــي بـاـ       مـاـه قــبــل  
مسئولين نمايشگاه تماس گرفـت و    
لــو حضـور ماـ را               تلاش کرد کـه ج
بگيرد. اين تلاش ها چنـديـن مـورد       
ــيــز               ــه هـاـي حــکــومــت ن در رسـاـن
منعکس شد. اما جمهوري اسلامي 
سـرش بـه سـنـگ خـورد و امسـاـل                
اـ دســت پــرتــري در               فـعـاـلــيـن مـاـ ب
نمايشگاه حضور يافتند و عـلاوه بـر     
لــي نـيـز         اـن غرفه و برپايي آکسيون، پ

اـ شـد کـه               توسط فعالين حـزب بـرپ
 مينا احدي سخنران آن بود.

جــمــهــوري اســلامــي بـاـيــد از          
نمايشگاه کتاـب و هـمـه مـجاـمـع             
دولتي و غير دولتي در کشـورهاـي       
ديگر بيرون انداخته شود. حکومتـي   
که زبان ميبـرد و اعـدام مـيـکـنـد،             
حکومتي که نويسنده ها را به زنـدان  

مي اندازد و بـه قـتـل مـيـرساـنـد و              
دشمن هر نوع آزادي بيان و عـقـيـده        
اي است جايش در نمايشگاه کـتاـب   

 نيست.
 

تشکيلات خارج کشور حزب 
 آلمان –کمونيست کارگري ايران 

 ۲۰۱۸ اکتبر  ۱۳ 
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مـهـرمـاه مـعـلـمـان در             ٢٣ روز 
سراسر کشور دومين روز اعتـصـاب   
سراسري خود را برگزار کردند. بـعـد      

ــم و               ــصــاب مــه روزه    ٢١ از اعــت
راننـدگـان کـامـيـون اکـنـون شـاهـد                
اعتصاب معلمان هستيم که ابـعـاد     
بسيار وسيعي بخود گرفته است. در  
اين روز معـلـمـان بـنـا بـر فـراخـوان               
شوراي هماهنگي تشکلهاي صنفـي  
فرهنگيان عـلـيـه گـرانـي،  تـورم و                  
کــاهــش بــي ســابــقــه قــدرت خــريــد          
فرهنگيان از رفتـن بـه کـلاس هـاي           
درس خودداري کـردنـد و در دفـاتـر           
مــدارس بــه تــحــصــن نشــســتــنــد و          
پلاکاردهايي را با طرح خواسـتـهـاي    
ــتــنــد.             ــدســت گــرف اســاســي شــان ب
اعتصاب و تحصن معلمـان در روز      

شهر را در بر گرفت.   ٥٤ اول بيش از 
دومين روز اين  اعتصاب وسيـع تـر     
بود و اعتصاب و تحصن در شهرهـا  
و مناطق متعددي در اسـتـان هـاي        
تهران، کردستان، فارس، کرمانشـاه،  
خراسان شـمـالـي، ايـلام ، هـمـدان،               
ــرقــي،              ــجــان ش ــاي ــان، آذرب ــه اصــف
خـوزسـتـان  و در بـرخـي ديـگـر از                    
اسـتــانــهــا بــرگــزار شـد. اعــتــصــاب           
معلمان يک اعتصاب اخطاري اسـت  
و در بـيـانـيـه شـوراي هـمـاهـنـگــي                  
تشکلهاي صنفي معلمان اعلام شده 
بود که اگر به خواستهايشـان پـاسـخ      
ــمــاه در اشــکــال               ــان داده نشــود، آب
گسترده تري به اعتراضاتشان ادامـه  

 خواهند داد.
معلمـان طـي دو روز تـحـصـن              
ــري و                  ــراسـ ــل سـ ــکـ ــه شـ ــود بـ خـ
سازمانيـافـتـه دسـت نـوشـتـه هـاي               
زيادي در دست داشتند که روي آنها 
از جمله نوشته شده بـود "تـحـصـيـل         
رايگان براي همه"، "آزادي مـعـلـمـان       
زنداني"، "لغو مدارس خصـوصـي و       
کــالايــي شــدن آمــوزش"، "افــزايــش          
حقوق ها به بالاي خط فقر"، "درمان   
رايگان"، "حـق تشـکـل و تـجـمـع".                  
شوراي هماهنگي تشکلهاي صنفـي  
معلمان در بيانيه اي بـه مـنـاسـبـت          
بــازگشــايــي آغــاز ســال جــديــد بــر            
خواست افزايش حقوق ها بـه بـالاي       

ميليوني تاکيد کرده بـود   ٦ خط فقر 
و نسبت بـه پـولـي سـازي آمـوزش،            
پايين بودن حقوق و دستمزد، گرانـي  
و تورم، زنداني کردن معلمان، نقـض  
حق تحصيـل رايـگـان و عـمـومـي،             

ناامن بودن مدارس، کاهـش قـدرت     
خريد معلمان در کنار سـايـر اقشـار        
جامعه، تبعيض در نظام اموزشي و 
دزدي ميلياردي از صـنـدوق ذخـيـره       
فرهنگيان اعتراض کرده اسـت. يـک      
خواست مهم همه معـلـمـان در ايـن         
تجمعات آزادي فوري همکاران خود 
اسماعيل عبدي، محمـد حـبـيـبـي،        
محمود بهشتي و روح االله مـردانـي       

 بود. 
خواستهاي معلمان خواسـتـهـاي    
همه مردم است و اعتصاب آنهـا بـه     
شکل هاي مختـلـف بـا حـمـايـت و             
همبستگي جـامـعـه روبـرو شـد. از             
جمله فراخوان به اعتصاب معلمـيـن   
از سوي گروههاي تلگرامي مختلف 
چون "گروه نوزده اسفـنـد" و "اتـحـاد            
بازنشستگان" مورد پشتيباني قـرار     
گرفت و هزاران شبکه اجتمـاعـي در     
کنار معـلـمـان قـرار گـرفـتـنـد و بـه                  
صداي اعتراض آنان تبـديـل شـدنـد.       
در اعــتــصــاب دو روزه مــعــلــمــان            
حمايت خانواده هاي دانـش آمـوزان       
چشــمــگــيــر بــود و در بســيــاري از             
مدارس خانواده هـا بـا نـفـرسـتـادن             
فـرزنـدانشـان بـه مـدرسـه مـعـلـمــان                
اعتصـابـي را حـمـايـت کـردنـد. در                 
برخي مدارس دانش آموزان در کنار 
معلمان خود ايستادند و با در دست 
گـرفــتـن دســت نــوشــتـه "تــحـصــيــل            
رايگان حق مسلم مـاسـت"، بـا ايـن          
اعتصابات اعلام حـمـايـت کـردنـد.          
شوراهاي صنفي دانشجويان کشـور    
نيز طي بـيـانـيـه اي تـحـت عـنـوان                 
"معلمان و دانشجويان در مسـيـري        
مشــتــرک" حــمــايــت خــود را از                   
اعتصاب دو روزه مـعـلـمـان اعـلام            
داشتند و ضمن برشمردن خواستهاي 
مهم معلمان و تاکيد بر آنها از جمله 
چنين آمده اسـت "دانشـجـويـان ...              
بدين وسيله اعلام مي دارنـد کـه از         
حـق اعــتـراض و تـحــصـن صــنـفــي              
معلمان دفاع کرده و مطالبات آنـهـا   
را قـانـونـي، ضـروري و حـق آن هـا                 
ميدانند و در کنار آنها در اعـتـراض   
به پولـي سـازي و امـنـيـتـي سـازي                
ساحت آموزش و تمام مصاديق آن،   

 همچون گذشته خواهند ايستاد! ".
"اتحاديه آزاد کارگـران ايـران" و         
کارگران "سنديکاي نـيـشـکـر هـفـت          
تپه" نيز طي بيانيه اي از اعـتـصـاب     
و خواستهاي معلمان اعلام حمـايـت   

کردند. در بخشي از بيانيه اتـحـاديـه    
آزاد چنين آمده است:" گـذر از ايـن           
شرايط فقط در دستان ما کارگران و 
معلمان و اعتصابات و اعتـراضـات   
متحدانه و سراسري است. اتـحـاديـه     
آزاد کـــارگـــران ايـــران بـــا اعـــلام              
همبستگي با اعتصـاب و تـحـصـن         
سراسري معلمان و تاکيـد بـر آزادي       
فــوري مــحــمــد رضــا رمضــان زاده          
رئيس شوراي هماهنگي تشکلـهـاي   
صنفـي مـعـلـمـان، مـحـمـد صـادق                
شکري و ديـگـر مـعـلـمـان دربـنـد،                 
حمايت خود را از تجمع فردا صـبـح     
بازنشستگـان در مـقـابـل سـازمـان             
برنامه و بودجه با فراخوان به شرکت 
بازنشستگان تامين اجـتـمـاعـي در         
اين تجمع اعلام و عـمـوم کـارگـران           
بويژه کارگران صنايع کليـدي کشـور     
ــابـــات و                 ــتـــصـ ــدارک اعـ ــه تـ را بـ
اعتراضات سراسري و حمايت هـاي    
عملي از جنبش اعتراضي معـلـمـان    
فرا ميخواند".  در بيانيه سنديـکـاي     
نيشکر هفته نيز ضمـن حـمـايـت از         
خواست و مطالبات معلمان چـنـيـن    
آمده است "داشتن زندگي شايسته و  
مرفه، تحصيل رايگان، رايگان بودن 
خـدمــات درمــانـي و بــهـداشــتـي و             
خدمات تامين اجتماعي براي آحـاد  

اي مـردم     افراد جامعه  از حقوق پايه
قـيـد و        بوده و دولت وظيفه دارد بـي   

هــا و ديــگــر          شــرط ايــن خــواســت      
مطالبات معلمان را به مرحله اجـرا    
در آورد". بعلاوه جمعي از  کارکنـان    
مخابرات و ارتباطات با اعـتـصـاب    
معلمان اعلام همبستگي کرده انـد.    
در دانشگاه تـهـران نـيـر جـمـعـي از              
دانشجويان تجـمـع کـردنـد و بـا در              
دســت گــرفــتــن پــلاکــاردهــايــي از           
خواستها و اعـتـراضـات مـعـلـمـان              
حمايت کردند. در اعتصاب دو روزه  
معلمان صحنه هاي شورانگـيـزي از     
همبستگي و اتحاد را شاهد بوديـم.  
در مدارسي تحصن با حضور تـنـهـا      
يک معلم در دفتر مدرسه آغاز شد و 
همين تحصـن مـورد تـوجـه زيـادي            
قرار گرفت و باعث شـد کـه سـريـعـا          
بــقــيــه مــعــلــمــان نــيــز بــه تــحــصــن           

 پيوستند.  
رژيم اسلامي بـا تـوطـئـه هـاي            
مـخــتـلــفـي تـلاش کـرد اعـتــصــاب             
سراسري معلمـان را سـد کـنـد امـا              
موفق نشد. از جملـه در اولـيـن روز           

مــهـر مــاه       ٢٢ ايـن اعـتــصــاب در         
ــيــس           ــزاده رئ مــحــمــدرضــا رمضــان
شــوراي هــمــاهــنــگــي اعــتــصــاب           
بــازداشــت شــد. امــا ايــن فشــارهــا           
نتوانست مانع گستـرش اعـتـصـاب       
شود و معلمان در روز دوم اعتصاب 
خود را گسـتـرده تـر بـرپـا کـردنـد و                
آزادي فوري محمد رضا رمضانـزاده  
به يک خواست فوري آنان تبديل شد. 
حکومت بـه گـروهـهـاي تـلـگـرامـي             
معلمان از جمله به گـروه تـلـگـرامـي        
"تحصن سراسري مهرماه معـلـمـان"     
حمله ور شد تا آن را از دسترس آنـان  
خارج نمايد ولـي بـا تـلاش ادمـيـن            
هاي گروه نتوانسـت بـه هـدف خـود           
برسد. پس از ايـن اتـفـاق نـيـروهـاي            
امنيتي با در اخـتـيـار گـرفـتـن ابـر                
"گروه چالش تحصن معلمان ايـران"و    
انتشار شايعاتي مانند از دسـتـرس       
خارج شدن گـروه تـحـصـن و کـانـال               
شورا کوشيدنـد تـا مـوجـب ايـجـاد             
سردرگمي در ميان معلمـان شـونـد.      
اما معلمان اعتصابي از طريق گروه 
تلگـرامـي شـوراي هـمـاهـنـگـي بـه                
اطلاع رساني لحظه اي خـود ادامـه       
ــرتــيــب عــلــيــرغــم              دادنــد. بــديــن ت
ــه           تــلاــشــهــاي اعــتــصــاب شــکــنــان
دســتــگــاهــهــاي امــنــيــتــي و ســپــاه         

پاسداران و خبرگزاريهاي وابستـه بـه     
آن و تهديد به بازداشت و دستگيري، 
معلمان دو روز اعتصـاب سـراسـري      

 خود را با موفقيت برپا داشتند.
ــا       ــمـــدرضـ ــيـــري مـــحـ دســـتـــگـ
رمضانزاده رئيس شوراي هماهنگي 
در اولين روز اعتـصـاب و تـحـصـن          
معلمان، رويکرد حکومت اسـلامـي   
در برابر اعتراضات معلـمـان و کـل        
ــان                ــمــاي ــه روشــنــي ن جــامــعــه را ب
ميسازد. پاسخ اين سرکوبـگـري هـا       
ادامه قدرتمند اعتصابات، تحکـيـم   
تشکلهايي که بدست خود مـعـلـمـان     
شکـل گـرفـتـه و ايـجـاد شـوراهـاي                 
سراسري اعتراضات در همه جاست. 
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ضـمـن              
حمايت از خـواسـتـهـا و مـبـارزات               
معلمان بر آزادي فوري و بدون قيد و 
شــرط مــحــمــد رضــا رمضــانــزاده،         
اسماعيل عبدي، محممد بهـشـتـي،    
روح االله مرداني، عباس واحديـان و    

 محمود بهشتي  تاکيد دارد. 
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران
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